
جنگ بصره

دورانى كھ قریش از كار خود غافل شده و ابتكار عمل و زمام امر را از دست داده بود،سپرى شد و پس از آن كھ با برادر پیامبر (ص) بیعتبھ عمل آمد از خواب غفلتبیدار شد.آن گاه، تصمیم
خود را گرفت;نیروھایش را جمع كرد و ھمھ آن نیروھا عزم خود را جزم كردند بر این كھ نباید على در خلافتخود آسوده باشد و باید خلافتش از بین برود،ھر چند كھ آن عمل بھ قیمتخون

.مسلمانان تمام شود،و بھ ھر وسیلھاى كھ امكان پذیرد

دو حزب از احزاب قریش كھ ھیچ كدام از آنان براى دیگرى خیرى در دل نمىپروراند،در مبارزه با على (ع) ،رھبر ھدایت،متحد شدند.یكى از آن دو حزب را سھ تن رھبرى مىكردند كھ داراى
پایگاه دینى بودند:عایشھ،مشھورترین زنان پیامبر (ص) ،طلحھ و زبیر كھ سابقھ در اسلام و گذشتھ تؤام با مبارزه در زمان پیامبر (ص) داشتند و صحابى رسول گرامى بودند. حزب

دوم،حزب اموى بود كھ معاویھ رھبرى آن را بر عھده داشت.او و دیگر امویان،بجز تنى انگشتشمار،بھ ضعف دیانت و طول مدت عداوتشان با پیامبر (ص) معروف بودند.دشمنى آنان بیشتر
.عمر پیامبر را فرا مىگرفت،و جز در دو سال آخر زندگى پیامبر (ص) از اظھار دشمنى با او ابا نداشتند و آن را پنھان نمىكردند

على رغم آن جھت،این حزب بھ دلیل برخورداریش از توان مادى،خطرناكتر از حزب دیگر بود.ھر دو حزب پرچم نافرمانى را در برابر خلیفھ برافراشتھ بودند،و ھر دوحزب خونخواھى
.عثمان را شعار قرار داده بودند تا با آن،ھزاران مسلمان ناآگاه را فریب دھند

ابو موسى پنھانى بھ این دو حزب پیوستھ بود كھ دست روزگار خواستھ بود تا او در آن ھنگام از سوى امام استاندار كوفھ باشد.بدین سان،او مىتوانستبا روش خاص خود،بھ این دو حزب
.مخالف با امام،كمك شایانى كند

علاوه بر این كھ رھبران حزب اول قرشى از دیگران،در دشمنى و خشونت تندروتر بودند. ھنگامى كھ معاویھ راه نافرمانى و دفاع اتخاذ كرده بود،شیوه ھجوم در پیش گرفتند.البتھ رھبران
سھ گانھ قانون را بھ اختیار خود گرفتھ بودند و بھ جاى ولى امر-على (ع) -خود را صاحب اختیار امت مىدانستند.و مىرفتند تا در خون مسلمانان غوطھور شوند،در صورتى كھ آنان نھ

اولیاى خلیفھ مقتول و نھ صاحب اختیار امتبودند.تاریخ نام قاتلان عثمان را ذكر مىكند و تعداد آنان از چھار یا پنج نفر بیشتر نیست:سودان بن حمران،غافقى و قثیرة،و بعضى گفتھاند كھ
كنانة بن بشر تجیبى ھمان كسى است كھ وى را بھ قتل رسانید.نقل مىكنند كھ عمر بن الحمق از كسانى بود كھ او را با نیزه زد.تاریخ متذكر است كھ سھ تن از ایشان در ھمان ساعت قتل

ھعثمان كشتھ شدند،آنان عبارتند بودند از:كنانة بن بشر تجیبى، سودان بن حمران و قثیره.پس،كشندگان خلیفھ جز دو نفر باقى نماندند اما رھبران سھ گانھ دنبال آن دو نفر نرفتند،بلكھ ھم
كسانى را كھ از بصره،كوفھ و مصر براى درخواست اصلاح از خلیفھ حضور داشتند،ھمھ را شریك قتل او بھ حساب آوردند،در صورتى كھ بیشتر این اصلاح طلبان براى كشتن خلیفھ نیامده

بودند بلكھ براى درخواست اصلاح پیش او آمده بودند. كسانى كھ او را كشتند ھمانھایى بودند كھ از روى دیوار بھ خانھ او وارد شدند و آنھا تنى چند بیش نبودند.شاید قتل عثمان براى
بیشتر كسانى كھ او را محاصره كرده بودند،غیر منتظره بود،و لیكن رھبران سھ گانھ ھمھ كسانى را كھ در زمان محاصره حاضر بودند،شریك قتل او قلمداد كردند،تنھا بھ این دلیل كھ

حضورشان بھ قتل خلیفھ كمك كرده است اگر چنین منطقى درستباشد،باید خود این رھبران سھ گانھ نزد امام (ع) مىرفتند و از اومىخواستند تا درباره خود ایشان حد جارى كند،زیرا آن سھ
.نفر بزرگترین محرك قتل عثمان بودند

اى كاش این رھبران سھ گانھ در خونخواھى عثمان،بھ كشتن كسانى كھ عثمان را محاصره كرده بودند اكتفا مىكردند و تعداد آنان از ھزار و دویست تن بیشتر نمىشد،و لیكن-برابر آنچھ
اروشن است-آن سھ تن،تمام كسانى را كھ بھ اطاعت از امام باقى ماندند،ھمھ را شریك قتل عثمان بھ حساب آوردند.آنان بھ بصره رفتند و ھزاران نفر از ساكنان آن جا را بر امام شوراندند ب

ھمدستى آنان از كسانى كھ در بصره و كوفھ،بر اطاعت از امام باقى مانده بودند، بھ ھر كدام دستیافتند،كشتار كردند،در صورتى كھ افراد حاضر در محاصره عثمان از مردم بصره از دویست
.تن بیشتر نبودند و ھیچ كدام شركت مستقیم در قتل خلیفھ نداشتند

ھدف جنگ جاھلیت قرشى تنھا كشتن قاتلان عثمان نبود،بلكھ ھدفش از بین بردن خلافت امام (ع) بود و بس!اگر نھ چگونھ قابل تصور است كھ اینان در حالى كھ خود افراد دیگر را بھ
كشتن عثمان واداشتھ بودند،خونخواھان او باشند؟
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رھبران سھ گانھ بھ طرف بصره رھسپار شدند،در حالى كھ حدود سھ ھزار نفر آنان را ھمراھى مىكرد،و در میان آنان حدود ھزار نفر از مردم مكھ بودند.كاركنان معزول عثمان مانند یعلى بن
.امیة (منیة) و عبد الله بن عامر با ھمھ اموالى كھ-پیش از بركنارى از مقامشان-از بیت المال،چپاول كرده بودند،بھ یارى آنان،شتافتند

كاروان بھ جایى كھ آب بود رسید سگھاى آن جا پارس كردند،ام المؤمنین از نام آن جا پرسید گفتند:ماء الحواب،دریافت از راه منحرف شده است و خبرى كھ پیامبر بزرگوار (ص) داده بود
تحقق یافتھ است گفت:مرا باز گردانید،برگردانید!و لیكن زبیر و یا پسرش عبد الله-با احضار شاھدان دروغین-امر را بر او مشتبھ كردند،آنھا وانمود كردند كھ آن جا ماء الحواب نیست و یا
این كھ بھ او گفتند،پیش از این كھ على بن ابى طالب بر شما ھجوم آورد،بشتابید عجلھ كنید! پس،بھ راھى رفت كھ طرح ریزى شده بود.در شان او نبود كھ از آن راه برود،زیرا او على و

قداست او را مىشناخت ومىدانست كھ على (ع) كسى نیست تا با كسانى كھ با او سر جنگ ندارند،مبارزه كند.ام المؤمنین ھوشیارتر از آن بود كھ شھادت شھودى را باور كند كھ مردمى آنان
را آورده بودند كھ نھ خیر خواه على (ع) بودند و نھ خیر خواه اسلام.او مىدانست كھ اینان گروھىاند كھ ھدف در نظرشان ھر گونھ وسیلھ را توجیھ مىكند.آواى پیامبر (ص) پیوستھ در

:گوشھایش صدا مىكرد

«.كاش مىدانستم كدام یك از شما زنان دارنده شترى دم درازید و سگھاى حواب بر او پارس مىكنند و سپس راه را گم مىكند؟...اى حمیراء!من براستى تو را بر حذر مىدارم»

سرانجام،كاروان بھ بصره رسید و ھمسر پیامبر (ص) با بیان خود و پایگاھى كھ نسبتبھ پیامبر (ص) و پدرش،خلیفھ اول داشت،ھزاران ھزار تن را گرد آورد.مردم بصره نسبتبھ عثمان بن
حنیف فرماندار امام (ع) دو دستھ شدند و دو گروه با ھم بھ مبارزه برخاستند و سپس با صلحى موقت اتفاق نظر پیدا كردند.چندى نگذشت كھ آن رھبران بھ مسجدى كھ پسر حنیف آن جا

نماز مىخواند ھجوم بردند و با بركنارى او از پیشنمازى و دستگیرى ده نفر از پاسدارانش و بریدن سر آنان و تعیین كسى بھ جاى او و دستیافتن بھ بیت المال و نواختن شمشیر بھ سر
.مخالفان و كشتن آنان بسان گوسفند،آتش بس موقت را بر ھم زدند. در حالى كھ مخالفان آنان،قاتلان عثمان نبودند،بلكھ وفاداران بھ بیعتبا امام بودند

محتواى توافق

طبرى در تاریخ خود نقل كرده است كھ توافق صلحى كھ میان عثمان بن حنیف،از طرفى،و طلحھ و زبیر،از طرف دیگر،بستھ شد،بصراحت متضمن این مطلب بود كھ قاصدى از بصره بھ
یعتمدینھ بفرستند تا از مردم آن جا بپرسد كھ آیا بیعت طلحھ و زبیربا على (ع) از روى اختیار بوده است و یا در نتیجھ اجبار؟ھر گاه اھل مدینھ گواھى دادند كھ آن دو نفر از روى اجبار ب

كردھاند،حكومتبصره مال آنھا خواھد شد و ابن حنیف بھ نفع آن دو تن از حكومت آن جا كنار خواھد رفت،و اگر از روى میل و اراده بیعت كرده بودند،فرمان بصره دست ابن حنیف خواھد
ماند.در آن صورت،طلحھ و زبیر اگر خواستند در بصره تحت فرمان على مىمانند،و آن حق ایشان است،و اگر نخواستند،بیرون مىروند تا بھ مقصود خود برسند.مؤمنان پشتیبان آن گروھى

.خواھند بود كھ پیروز شود

قاصد آن دو گروه براى مردم مدینھ كعب بن سور قاضى بصره بود.ھنگامى كھ او از مردم مدینھ راجع بھ بیعت آن دو صحابى پرسید كسى بھ وى جواب نداد،جز اسامة بن زید بن حارثھ كھ
در جواب گفت:آن دو مجبور بھ بیعتشدند.آن گاه،سھل بن حنیف (برادر عثمان بن حنیف حاكم بصره) و مردم بھ اسامة بن زید،حملھ كردند،عدھاى از مخالفان امام (ع) اسامھ را یارى كردند

.و بھ ھمراه او شھادت دادند و اسامة را-بدون این كھ ناراحتى ببیند-بھ منزلش بردند

طبرى نوشتھ است كھ امام (ع) ھنگامى كھ از جریان مدینھ اطلاع یافت،نامھاى بھ عثمان بن حنیف نوشت و بھ او نسبت ناتوانى داد،در آن نامھ مىفرماید:«بھ خدا قسم آنان مجبور بھ تفرقھ
ھنشدند،بلكھ وادار بھ یگانگى و فضیلت گردیدند،پس،اگر مىخواھند تو را بر كنار كنند، بھانھاى براى آنان وجود ندارد و اگر خواستار غیر آن ھستند،ما و ایشان تامل و تدبر مىكنیم. »نام

امام بھ عثمان بن حنیف رسید و ابن سور ھم آمد،آنچھ در مدینھ شنیده بود بھ اطلاع رساند.طلحھ و زبیر كسى نزد عثمان بن حنیف فرستادند كھ از نزد ما بیرون شد.و لیكن عثمان بھ نامھ
امام (ع) استدلال كرد و گفت:این امر دیگرى است غیر از آنچھ ما بر آن پیمان بستیم.بھ دنبال آن بود كھ طلحھ و زبیر و پیروانشان شبانھ بھ مسجد ھجوم بردند و آن گاه بھ عثمان حملھ

كردند و بھ زور مقر حكومت او و شھر بصره و بیت المال را بھ تصرف در آوردند و در پى آن دستبھ كشتار زدند (مقصود از آن كشتار،تصفیھ مخالفانشان بود) و عثمان بن حنیف را پس
.ازاین كھ اسیر گرفتند بیرون كردند و مىخواستند او را بكشند،ولى بھ شكنجھ او پرداختند و موھاى ریشش را كندند

طبرى در آنچھ راجع بھ این قضیھ نقل كرده استبھ روایتسیف بن عمر بھ نقل از محمد و طلحھ،تكیھ كرده است.ما این حق را داریم تا آنچھ را كھ این روایتبھ امام نسبت داده است دور از
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واقعیتبدانیم،این كھ امام (ع) فرموده است:بھ خدا قسم مجبور بر تفرقھ نشدند،ولى بھ اجتماع وادار شدند...امام كسى نبود كھ بھ زور بیعتبگیرد.ما در فصل گذشتھ توضیح دادیم كھ ادعاى
اجبار بر بیعتبیھوده و نادرست است.براى رد این روایت ھمین بس كھ سیف بن عمرى كھ علماى رجال او را ضعیف شمردھاند،و از جملھ جعل كنندگان حدیث محسوب كردھاند و حتى برخى

.او را بھ زندقھ متھم كردھاند،آن روایت را نقل مىكند.ما در فصل آینده آن را توضیح خواھیم داد

گیرم كھ آن دو صحابى مجبور بر بیعتبا امام شده باشند،پس،نھایت چیزى كھ براى آنان جایز بود این بود كھ اگر امام (ع) از ایشان یارى خواست،اطاعت نكنند،در صورتى كھ در تعالیم
اسلامى چنین حقى ندارند تا پس از بیعت اكثریت قاطع از صحابھ،در امر حكومتبھ مخالفتبرخیزند.وادار ساختن این دو مرد بر بیعت نھ بیعت عمومى را لغو مىكند و نھ شرعى بودن خلافت

امام را.و پیش از آن،زبیر را مجبور كردند تا با ابو بكر بیعت كند.مورخان نقل كردھاند كھ زبیر آن روز از خانھ على بیرون رفت در حالى كھ شمشیر خود را-در برابر مھاجمانى كھ
مىخواستند على را مجبور بھ بیعت كنند-كشیده بود،پس شمشیر را از دستش گرفتند و بھ سنگ زدند و او را كشان كشان نزد ابو بكر بردند و او بیعت كرد در حالى كھ مجبور بود.این اجبار
وى بھ بیعت،على رغم این كھ اتفاقى و بدون مشورت و تدبیر بود (بھ شھادت عمر بن خطاب) بیعتبا ابو بكر را لغو نكرد.آیا آن روز براى زبیر جایز بود كھ-بھ طور مثال-بھ مكھ برود،و در

آن جا فرود آید و عامل ابو بكر را از آن جا بیرون كند؟تصور نمىكنم كھ زبیر چنین ادعایى مىكرد كھ آن عمل برایش جایز بوده است.و اگر چنان كارى را انجام مىداد كسى از صحابھ او را
تایید نمىكرد و اگر آن كار را كرده بود با او بھ جنگ مىپرداختند و او میان مسلمانانشكاف انداختھ بود،پس چرا براى او و طلحھ،در صورتى كھ مجبور بھ بیعتباشند،جایز باشد تا با امام

اهمبارزه كنند و عامل او را بیرون رانند،و شھرى را اشغال كنند تا مردم آن جا بھ او قول اطاعتبدھند؟پس اگر عثمان بن حنیف با آنان بھ اختیار خود در این امر ھمدستشده بود،مرتكب اشتب
بزرگى گردیده بود،چون اتحاد وى با ایشان در این كار خیانت در امانتحكومتى بود كھ امام آن را بھ وى سپرده بود.این توافق براى از ھم پاشیدن وحدت امت صورت گرفتھ است،و آن چیزى

.است كھ خدا و رسولش بھ آن راضى نیستند

گیرم كھ پسر حنیف روى آن موضوع توافق كرده بود،باز ھم آن توافق دلیل جواز براى دو صحابھ و ام المؤمنین نمىشد تا مطابق مضمون آن اتفاق عمل كنند،زیرا آن قرارداد فاسدى بود كھ
متضمن ارتكاب یكى از گناھان كبیره مھلك بود.ھر گاه ابن حنیف پس از این كھ امام او را ملامت كرد پیمان توافق را مىشكست،در حقیقت قیام بھ امرى واجب كرده بود،زیرا مضمون آن

.توافق را شریعت اسلام تجویز نمىكرد و پافشارى آن دو صحابى بر اجراى موافقتنامھ دلیل موجھى در دین اسلام نداشت

.اگر آن دو صحابى تصمیم گرفتھ بودند كھ در بصره اقامت كنند تا یكى از آن دو خلیفھ شود، باز ھم حق انجام چنان كارى را نداشتند

:مسلم در صحیح خود از ابو سعید خدرى روایت كرده است كھ پیامبر خدا (ص) فرمود

« 1 (ھر گاه با دو خلیفھ بیعتشود،دومین آنھا را بكشید» ) .

2 (و مسلم سخن او (ص) را نقل كرده است:«ھر كس از فرمان خلیفھ سر باز زند و از جامعھ جدا شود و سپس بمیرد،بھ مرگ جاھلیت مرده است...» )

(مسیر حركت امام (ع

امیر المؤمنین (ع) بھ آماده كردن لشكرى پرداخت تا معاویھ را كھ نافرمانى خود وخونخواھى عثمان از امام را اعلان كرده بود،بھ جاى خود بنشاند.و لیكن-موقعى كھ خبر رفتن رھبران سھ
گانھ و پیروانشان را بھ جانب عراق بھ او دادند،تصمیم گرفت موضوع فرو نشاندن معاویھ را بھ تاخیر بیندازد،او پیش از ھر چیز لازم دید بھ حل مشكل این مخالفان بپردازد،زیرا عراق در
بین سرزمینھاى اسلامى در درجھ اول اھمیت قرار داشت،اگر رھبران سھ گانھ-در موقعیت چیرگى معاویھ بر سراسر شام-بر آن سرزمین دست مىیافتند،ھر آینھ امام (ع) بیشترین نیروھاى

.روحى،مادى و نظامى را در جھان اسلام از دست داده بود

فاصلھ سالیان چیزى از اراده قوى و دلاورى و توان امام در برابر مشكلات فوق العادھاى كھ یكى پس از دیگرى بھ سراغ او مىآمد نكاستھ بود.براستى كھ در ایام پیامبر (ص) ،او بازوى
راست و برطرف كننده گرفتاریھا و فرو نشاننده فتنھ دشمنان وى بود.ھم اكنون امام،پس از بیست و پنجسال خانھ نشینى،با تمام توان و نیروھایى كھ مردم در او سراغ داشتند باز مىگشت تا

.بھ مقابلھ مشكلات،این بار در پھنھاى گستردھتر،بپردازد،زیرا او با نیروھایى روبرو مىشد كھ دھھا برابر قوایى بود كھ در زمان پیامبر (ص) با آنھا مواجھ شده بود
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آزمایشى كھ در گذشتھ نظیر نداشت

درگیرى،میان حق و باطل بود،و ھمواره كار بر پیروان حق دشوار مىشد،زیرا بیشتر وقتھا شمار آنان كمتر بود.باطل جلوھھاى آنى و نتایج و فوایدى دارد كھ بسرعت عاید پیروانش
.مىشود.اما جلوھھاى حق اندك است و نیروى پیروانش از ایمان بھ خدا و روز جزا و آماده سازى خود براى فداكارى،سرچشمھ مىگیرد

.و لیكن مشكلاتى كھ پیروان حق با آنھا مواجھند ھنگامى افزون مىشود كھ كارھا درھم و برھم شود.و تمیز بین حق و باطل براى توده مردم حتى كسانى كھ داراى نیتى پاكند،دشوار گردد

در چنین وضعى است كھ حق،مردمانى را از دست مىدھد كھ اگر حقیقتبراىآنان روشن شود ممكن است طرفدار آن گردند.و باطل،افرادى را بھ چنگ مىآورد كھ اگر باطل را بشناسند امكان
دارد،مخالف آن شوند.مردمان ساده لوح زود باور،بھ یك طرف كشیده مىشوند و در نتیجھ میل بھ آن طرف از شمار یاران حق كاستھ مىشود و باطل مىتواند مشكل روبرویى با آنھا را بھ

.آسانى حل كند

این ھمان چیزى بود كھ براى اردوى حقى كھ امام (ع) آن را رھبرى مىكرد اتفاق افتاد.البتھ این اولین بارى بود كھ در تاریخ اسلامى حادثھاى پیش آمد كھ نظیر آن نھ در زمان پیامبر (ص)
.و نھ در عھد ھیچ یك از خلفاى سھ گانھ قبل از امام اتفاق نیفتاده بود

براستى كھ پیامبر (ص) با دشمنان زیادى روبرو شده بود و لیكن اختلاف میان او و دشمنانش بھ طور كامل آشكار بود،زیرا او پیامبر (ص) بود و پیروانش ھم مؤمن بھ رسالت او بودند و
.از طرفى،دشمنانش مشركان و كافرانى بودند كھ آشكارا رسالت او را انكار مىكردند.پس،امكان نداشت امر در مورد تمیز حق و باطل بر پیروانش مشتبھ گردد

ابو بكر در آغاز خلافتش با نیروھایى مواجھ بود كھ ارتداد خود را از اسلام علنى داشتند.پس، در آنجا ھیچ مجالى براى مشتبھ شدن حق از باطل نبود.موقعى كھ جنگھاى رده تمام شد، خلیفھ
اول بھ ھمراه لشگریان نیرومند اسلام،با نیروھاى دیگرى مواجھ شد كھ اسلام را قبول نداشتند،بلكھ دشمنى خود را با رسالت آن ابراز و اعلان كرده بودند.كار در زمان عمر و عثمان نیز

.بدین منوال بود،حق و باطل از ھم جدا بود،مانند جدایى شب و روز

اما على (ع) مىبایست،با نیروھایى روبرو شود كھ اسلام را قبول داشتند و اظھار ایمان بھ پیامبر (ص) اسلام و كتاب او مىكردند،نماز مىخواندند و زكات مىدادند و یكى از لشكرھایش را آن
.سھ رھبر فرماندھى مىكردند كھ تمام مسلمانان از نزدیكى آنان بھ پیامبر (ص) و طول مصاحبت ایشان با آن بزرگوار و مبارزاتشان در راه قوانین اسلام،آگاه بودند

بھ این ترتیب،براى توده مسلمانان،بلكھ تعدادى قابل توجھ از خواص،تمیز میان لشكر حق و باطل،دشوار بود.سابقھ رھبران سھ گانھ دھھا ھزار از مردم را بھ سوى خودجذب كرد و در
.نتیجھ،مقابل حق ایستادند و با آن بھ مبارزه و جدال برخاستند در حالى كھ تصور مىكردند آنان بر حقند و او بر باطل است

اگر على (ع) پس از پیامبر (ص) بلافاصلھ زمام امر را بھ دست گرفتھ بود بىشك مواجھ شدن با كسانى چون طلحھ،زبیر و ام المؤمنین آسانتر بود تا روبرو شدن با آنان بیست و پنجسال پس
از وفات پیامبر (ص) ،زیرا مردم در آن دوره اولیھ اسلام،ھنوز امتیازھاى على (ع) و مجاھدات عظیم و جایگاه او نسبتبھ پیامبر خدا (ص) و سخنان رساى پیامبر (ص) درباره او را بھ یاد

داشتند،اما اكنون دو دھھ و نیم از وفات پیامبر (ص) گذشتھ بود در حالى كھ على (ع) در این مدت خانھنشین بوده است و مردم ھمھ آنھا را فراموش كرده بودند.و كسانى كھ ھیچ فضیلتى
.نداشتند،نزد مسلمانان شھرت بیشترى یافتھ بودند

شاید مردم بصره و كوفھ از طلحھ و زبیر شناختبیشترى داشتند تا على (ع) زیرا طلحھ و زبیر املاك و تجارتى در آن دو شھر داشتند.حتى خود زبیر آنچھ را كھ پیامبر (ص) راجع بھ رویداد
آینده میان او با على (ع) بھ او فرموده بود،فراموش كرده بود.براستى،فراموش كرده بود كھ پیامبر (ص) بھ او فرمود:در آینده با على پیكار خواھد كرد در حالى كھ نسبتبھ او ستمكار

راماست.ھمھ اینھا سخن امام را براى ما تفسیر مىكند كھ بھ مردم پیش از این كھ با او بیعت كنند فرمود:«...پس ھمانا ما بھ استقبال امرى مىرویم كھ بھ گونھھاى مختلفى است. دلھا بھ آن آ
.«نمىگیرد و اندیشھھا بر آن استوار نمىماند

وقتى مشكلى این ھمھ ابعاد خطرناك داشتھ باشد،لازم است كھ خود امام (ع) و ھمھ نیروھایش با آن مقابلھ كنند.از آن رو،امام با كسانى كھ فرمان او را مىبردند بیرون رفت تا با لشگریان
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.دشمن،كھ راھى عراق بودند روبرو شود.شاید آنان را باز گرداند و یا میان آنان و ھدفى كھ دارند،مانع ایجاد كند

ھنگامى كھ على (ع) بھ ربذه رسید،دریافت كھ ایشان از آن جا برگشتھاند و بھ جانب بصره روان شدھاند.با این ھمھ،امام (ع) ملاحظھ كرد كھ رفتن آنان بھ بصره كمضررتر است تا رفتنشان
.بھ كوفھ،كھ شخصیتھاى عرب در آن جا ساكنند

امام تا«ذى قار»رفت و در آن جا توقف كرد و سپس نامھاى بھ مردم كوفھ نوشت و در آن نامھ از مردم خواست تا بھ منظور اصلاح جامعھ و رفع شر و یارى حق بھ دیدار او بشتابند.و لیكن
رھبران سھ گانھ بھ بصره تسلط یافتھ بودند و عثمان بن حنیف را بیرون كرده بودند.عثمان، امام (ع) را ھنگامى كھ در ذى قار بود ملاقات كرد و بھ او عرض كرد:اى امیر مؤمنان!مرا با
محاسن بھ بصره فرستادى و بدون محاسن خدمتشما آمدم.امام بھ او فرمود:«تو بھ اجر و نیكى رسیدى.پیش از من دو مرد سرپرست مردم شدند و بھ كتاب عمل كردند و آن گاه نفر سوم

سرپرست آنان شد،پس[آن چھ خواستند]گفتند و كردند،وانگھى با من بیعت كردند و طلحھ و زبیر ھم بیعت كردند،سپس بیعت را شكستند و مردم را بر من شوراندند،جاى تعجب است،اطاعت
آن دو نفر از ابو بكر و عمر و مخالفتشان با من.بھ خدا قسم آن دو مىدانستند كھ من،از ھیچ كدام از آن گذشتگان كم ارجتر نبودم.بار خدایا!بگشاى آنچھ را كھ ایشان بستھاند و استوار

«!مگردان آنچھ را كھ در باطن خود تابیدھاند،و نتیجھ بد عملشان را بھ آنان بنما

ابو موسى اشعرى

ام المؤمنین،پس از این كھ لشكریانش بھ بصره تسلط یافتند،نقش مھمى بازى كرد و نامھاى بھ بزرگان اھل كوفھ نوشت،و آنان را از تسلط حزبش بھ بصره،مطلع ساخت و ایشان را بھ
خونخواھى عثمان و خوار كردن امام (ع) وا داشت.طبیعى بود كھ بھ ابو موسى عامل امام (ع) در كوفھ نامھ بنویسد و از او بخواھد كھ نفوذ خود را در راه جلوگیرى مردم كوفھ از كمك

ى رانظامى بھ امیر المؤمنین،بھ كار بندد.در حالى كھ ابو موسى نیاز بھ كسى نداشت تا او را وادار بدان كار كند زیرا او نھ از دوستداران امام بود و نھ از كسانى كھ آمادگى پایدارى با و
داشتھ باشد.البتھ نامھھاى ام المؤمنین بھ اھل كوفھ اثر روشنى داشت.اختلاف نظر پدیدار شد بعضى مردم را بھ پذیرش امیر المؤمنین دعوت مىكردند و عده دیگر خواستار خوارى او

بودند.ابو موسى اشعرى پیاپىسخنرانى مىكرد و مردم را از وارد شدن در صحنھ جنگ براى كمك بھ امام بر حذر مىداشت،او براى آنان روایت مىكرد،كھ از پیامبر خدا (ص) شنیده است كھ
مىفرمود:«ھمانا در آینده فتنھاى خواھد بود كھ شخص بىطرف در آن فتنھ بھتر خواھد بود از كسى كھ قیام و دخالت كند.و دخالت كننده بھتر از رونده بھ جانب فتنھ و رونده بھتر از مبارز
سواره خواھد بود.»سپس بھ ایشان مىگفت:«شمشیرھا را غلاف كنید و سرنیزھھا را جدا سازید و زھھا را ببرید و ستمدیده و بىچاره را پناه دھید تا این كھ این كار ھموار شود و این فتنھ

«.از میان برخیزد

اگر مردم از ابو موسى اطاعت مىكردند امام (ع) نمىتوانستبا نیرویى كھ نقل مىكنند بھ مقابلھ با آن برخیزد.ھنگامى كھ امام بھ«ذى قار»رسید جز یك ارتش كوچك ھمراه او نبود. شگفت آور
آن كھ از ابو موسى روایت نشده است تا از رھبران سھ گانھ بھ خاطر ھجومشان بھ شھر بصره،و كشاندن اجبارى مردم،در آن آشوب و بیرون انداختن فرماندار امام (ع) از بصره، انتقاد

.كرده باشد.گویا او ھمان اعتقاد را داشت كھ مردم داشتند.او عقیده داشت كھ مردم مسلمان را بھ غصب حكومت از امام و بھ بیعتشكنى او وادار كند

شگفتا كھ ابو موسى چنان،حدیث فتنھ را نقل مىكرد كھ گویى تنھا او از آن حدیث آگاه است و ھیچ كس دیگرى آن را نمىداند.با این كھ قرآن آن حدیث را اعلان مىفرماید:«آیا مردم تصور
كردھاند كھ بھ حال خود واگذاشتھ مىشوند تا بگویند ما ایمان آوردھایم در حالى كھ آزموده نشوند.البتھ ما كسانى را كھ پیش از ایشان بودند آزمودھایم،پس براستى كھ خداوند بھ صداقت

3 (كسانى كھ راست گفتند آگاه است و ھم دروغگویان را محققا مىشناسد.» ) .

بھ نظر مىرسد كھ ابو موسى حدیثى را از پیامبر نقل كرده است كھ قادر بھ درك معنى آن نبوده است،زیرا اگر پیامبر (ص) آنچھ را كھ ابو موسى نقل كرده استبھ زبانآورده بود،پس معنى
گفتھ پیامبر (ص) این بود كھ بھ زودى دعوت بھ باطل خواھند كرد و این كھ بر مردم واجب است تا صاحبان آن دعوت را سركوب كنند و كسى آنان را یارى نكند.مقصود پیامبر (ص) این

نبود كھ مؤمنان،ھنگامى كھ صاحبان دعوت بھ صورت خطرى براى وحدت اسلامى در مىآیند،و اقدام بھ ریختن خون مسلمانان مىكنند در برابرشان مقاومت نكنند،و گرنھ آن حدیث از جانب
پیامبر (ص) یك نوع دعوت از جانب پیامبر (ص) و تایید عمل اھل فتنھ بود،و ھم چنین نوعى واگذارى كار مسلمانان،بھ آنان،پس از قوت گرفتن و فراھم آمدن چنین امكانى براى

ایشان،بوده است.اگر ابو موسى،آن گونھ كھ مىبایست،سخن پیامبر (ص) را درك مىكرد،ھر آینھ در مىیافت افرادى كھ وارد بصره شدھاند و حكومت امام (ع) را غصب كردھاند و فرماندارش
نند،پسرا از آن جا بیرون راندھاند،آشوبگرانى ھستند كھ نباید از ایشان پشتیبانى كرد.ھنگامى كھ آنان امكان یافتھاند میان مسلمانان ایجاد نفاق كنند بر مسلمانان لازم است،با آنان مبارزه ك
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اینان صاحبان دعوت بھ باطل و شورشیان بر ضد امام قانونى و شرعىاند،كھ ابو موسى در كوفھ بھ نام او حكومت مىكرد.ابو موسى حدیثى را كھ نقل كرد شنیده بود ولى سخن قرآن را آن جا
:كھ تصریح بر لزوم مبارزه با گروه مسلمانى مىكند كھ بر گروه مسلمان دیگر ستم كند،فراموش كرده بود

« سو اگر دو گروه از مؤمنان با ھم كارزار كنند،پس میان ایشان اصلاح كنید و اگر یكى از آنان بر دیگرى ستم كرد پس شما با آن گروھى كھ ستم مىكند مبارزه كنید تا بھ امر خدا باز گردد. پ
ابو موسى آیھ دیگر را نیز فراموش كرده بود كھ اطاعت امام را بر) 4 (اگر رجوع كرد در میان آنان بھ عدالت صلح دھید و رعایت عدالت كنید كھ خداوند عدالت كنندگان را دوست مىدارد.»

.او واجب مىشمارد و وى را ملزم بھ تایید امام مىكند

اى كسانى كھ ایمان آوردھاید!فرمان خدا و فرمان پیامبر خدا و صاحبان امر ازخودتان را اطاعت كنید،و اگر در موردى اختلاف داشتید پس آن را بھ خدا و رسول خدا باز گردانید اگر شما»
این آیھ ابو موسى و ھر مسلمان دیگر را بھ اطاعت ولى امر از مؤمنان-تا آن گاه كھ آن ولى امر بھ نافرمانى خدا) 5 (بھ خدا و روز جزا ایمان دارید كھ آن بھتر و نیكوترین تاویل است.»

دستور نداده است-فرمان مىدھد.ھمین آیھ امر مىكند در موردى كھ اختلاف وجود دارد بھ كتاب خدا و سنت پیامبر (ص) ارجاع شود.بھ طور قطع على (ع) ولى امر بوده است و بھ نافرمانى
خدا دستورى صادر نكرده،بلكھ بھ اطاعتخدا امر مىفرموده است و ھدفش یگانگى مسلمانان بوده است،در صورتى كھ ھدف دشمن او ایجاد آشوب در برابر وى بوده است-كارى كھ وحدت

.امت را بر ھم مىزد

علاوه بر آن،فتنھھاى زیادى در تاریخ اسلام-پیش از بیعتبا امام و پس از پایان خلافتش-اتفاق افتاد،در صورتى كھ پیامبر (ص) در روایتى كھ ابو موسى نقل كرده است،فتنھ مورد نظر خود
را نام نبرده است.و آنچھ را كھ پیامبر (ص) بھ شنونده خود فرموده است،ھیچ گونھ رابطھ استوارى با فتنھ مورد نظر ندارد.پس،ابو موسى چگونھ دریافتھ است كھ مقصود پیامبر (ص)

ھمان فتنھاى است كھ در زمان خلافت امام (ع) اتفاق افتاده است؟

این سخن ابو موسى،ھنگامى صحیح بود،كھ از جانب پیامبر (ص) ،بھ على (ع) دستور داده مىشد تا ھیچگونھ دخالت جدى در سركوب فتنھھایى كھ در روزگار خلافتش پیش مىآید، نداشتھ
) نقل كرده139 ص 3باشد،در حالى كھ پیامبر (ص) بھ او دستور داد تا با آن مبارزه كند.پیامبر (ص) ،نھ تنھا او را كھ پیروان با ایمانش را ھم بھ پیكار فرمان داد.حاكم در مستدرك (ج 

است كھ پیامبر (ص) على (ع) را مامور بھ مبارزه با«ناكثین»،«قاسطین»و«مارقین»كرد. ابو ایوب پرسید:یا رسول الله با چھ كسى با این گروھھا بجنگیم؟پیامبر (ص) فرمود:«با على بن
.ابى طالب (ع) .»از ابو سعید خدرى نقل شده است كھ پیامبر (ص) فرمود:على (ع) در آینده مطابق تاویل قرآن مبارزه خواھد كرد چنان كھ من بر طبق تنزیل قرآن پیكار كردم

البتھ ابو موسى خود را خیرخواه و راھنماى امت و امام قرار داده بود.سخنان او بروشنى نشانھاى بود بر متھم ساختن امام بھ شركت در آشوب برخاستھ از امت.و نیز بر متھم ساختن او،بھ
.نشناختن سنتھاى پیامبر (ص) یا پیروى نكردن از آن سنتھا و یا بھ ھر دوى آنھا.این نظر ابو موسى است،در صورتى كھ پیامبر (ص) مىفرماید:من شھر دانشم و على دروازه آن شھر است

گویند:ابو موسى از موضع عبد الله بن عمر،متاثر شد،زیرا او را بسیار دوست مىداشت و بعدھا مردم را بھ بیعتبا وى دعوت مىكرد.عبد الله بن عمر نسبتبھ آن جنگ موضع بیطرفانھاى
گرفتھ بود،نھ حق را یارى كرد و نھ باطل را سركوب ساخت.و لیكن عبد الله، بعدھا از موضع خود پشیمان شد و دریافت كھ او بھ كتاب خدا عمل نكرده است.حاكم بھ سند خود از زھرى و او

:از حمزة بن عبد الله بن عمر مطلب ذیل را نقل كرده است

موقعى كھ او (حمزه) با عبد الله بن عمر (پدر حمزه) نشستھ بود ناگاه مردى از مردم عراق وارد شد و گفت:اى ابو عبد الرحمان!بھ خدا سوگند كھ من علاقھ زیادى داشتم كھ روشى مانند»
روش تو اتخاذ كنم و در كار اختلاف مردم از تو پیروى كنم و در حد امكان از آشوب كناره گیرم.البتھ من از كتاب خدا آیھ محكمھاى را قراءت كردم كھ بھ دل گرفتم.پس،مرا از معنى آن آگاه

:ساز!مقصودم این گفتھ خداوند بزرگ است

و اگر دو گروه از مؤمنان با ھم در نزاع بودند پس میان ایشان صلح برقرار كنید و اگر یكى از آن دو گروه بر دیگرى ستم روا دارد شما با مبارزه آن گروھى را كھ ستمكار است وادار كنید»
چھتا بھ امر خدا باز گردد و اگر باز گشت میان آنان بھ عدالت اصلاح كنید و عدالت را رعایت كنید كھ خداوند عادلان را دوست مىدارد.»مرا از این آیھ آگاه كن!عبد الله گفت:تو را بھ این آیھ 
كار؟از نزد من برو!پس،او رفت تا این كھ از چشم وى ناپدید شد،عبد الله بن عمر،رو بھ من كرد و گفت:چیزى در باطن خود نسبتبھ امر این آیھ یافتم،آنچھ در باطن خود احساس كردم این

حاكم در دنبالھ این روایت گفتھ است:«این باب بزرگى است.گروھى از بزرگان تابعین،آن را از) 6 (است كھ من با این گروه ستمكار چنان كھ خداوند بزرگ دستور داده است مبارزه نكردھام.»
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عبد الله بن عمر،روایت كردھاند،حدیثشعیب بن حمزه از زھرى را قبلا نقل كردم و بدان بسنده كردم زیرا با در نظر گرفتن شرط شیخین[مسلم و بخارى]صحیح و معتبر است.»بدین گونھ،عبد
.الله بن عمر در موضع گیرى خود پشیمان شد.ولى ابو موسى پشیمان نشد

ابو موسى میان قرآن و حدیث فرق نمىگذاشت

گذشتھ از اینھا،من اطمینان ندارم كھ ابو موسى حدیث پیامبر (ص) را چنان كھ خود پیامبر فرموده است نقل كرده باشد،زیرا ما دیدیم ابو موسى روزى كھ استاندار بود براى مردم بصره
:چیزى نقل كرد كھ مطابق با واقع نبود و ھمھ مسلمانان از آن آگاه نبودند.مسلم در صحیح خود مطلب زیرا را روایت كرده است

ابو موسى اشعرى كسى را نزد قاریان اھل بصره فرستاد.سیصد مرد بر او وارد شدند و قرآن خواندند.او بھ آنان گفتشما خوبان اھل بصره و قاریان ایشان ھستید پس قرآن تلاوت كنید.»
مبادا مدتى طولانى بگذرد و قرآن،تلاوت نكنید كھ قساوت قلب پیدا خواھید كرد ھمان گونھ كھ افراد پیش از شما را قساوت قلب گرفت.و ما سورھاى را كھ در طول و سختى نظیر سوره

براءت بود قراءت مىكردیم پس از خاطر بردیم...مگر آن مقدارى را كھ من حفظ كرده بودم: اگر فرزند آدم دو بیابان پر از پول داشتھ باشد ھر آینھ در جستجوى بیابان سوم خواھد بود و
درون فرزند آدم را ھیچ چیز،جز خاك پر نمىكند.و ما پیوستھ سورھاى را مىخواندیم كھ آن را شبیھ تسبیحات مىدانستیم پس من آنرا فراموش كردم بجز آن مقدارى كھ بھ خاطر سپرده

عبارتھایى را كھ) 7 (بودم:«اى كسانى كھ ایمان آوردھایدچرا چیزى را مىگویید كھ انجام نمىدھید و بھ عنوان شھادتى در گردن شما نوشتھ مىشود و روز قیامت از آن باز خواست مىشوید.»
ابو موسى نقل كرده استبطور قطع از قرآن نیست و ھیچ شباھتى بھ قرآن ندارد.و بھ احتمال قوى ابو موسى،دچار آشفتگى فكرى بوده،و فرقى میان قرآن و حدیث نمىگذاشتھ است و ھنگامى

.كھ حدیثى نقل مىكرد درست روایت نمىكرد و آن را خوب در نمىیافت

بھ عقیده من ابو موسى در توطئھ،با طلحھ،زبیر و ام المؤمنین عایشھ و معاویة بن ابو سفیان، ھمدستبوده،و تلاش خود را بھ كار مىبرده است تا خلافت امام را از بین ببرد.اگر او موفق
مىشد مردم كوفھ را قانع كند تا از یارى امام دستبردارند.ھر آینھ حكومت امام در ھمان سال نخستین بیعت،پایان گرفتھ بود.روشن است كھ امام،ابو موسى را امین نمىدانست،و از دورى او

.نسبتبھ اھل بیت پیامبر (ص) و بویژه از خودش آگاه بود

امام (ع) پس از این كھ بیعت انجام گرفت عمارة بن شھاب یكى از صحابھ را بھ عنوان استاندار بھ كوفھ فرستاد تا جاى ابو موسى را بگیرد.و لیكن عماره پس از این كھ طلیحة بن خویلد او
را تھدید بھ قتل كرد،پیش از رسیدن بھ كوفھ بھ مدینھ بازگشت.رشتھ امنیت پس از قتل عثمان ھمواره ناآرام بود.سپس امام (ع) ابو موسى را بھ منظور پاسخ بھ خواست مالك اشتر كھ

دوست داشت او در مقام خود ابقا شود،در كوفھ تثبیت كرد.اشتر بھ وسیلھ او انتظار خیر داشت زیرا ابو موسى اھل یمن بود و بیشتر مردم كوفھ از اھل یمن بودند.امام (ع) محمد بن ابو بكر
و محمد بن جعفر را روانھ كوفھ ساخت و از مردم آن شھر خواست تا بسیجشوند و ھمگام با یاران و انصار دین خدا باشند،و این كھ چیزى جز بھبودى نمىخواھد تا مردم بھ برادرى و اخوت

.برگردند.اما آن فرستادگان توفیقى نیافتند.و موضعگیرى ابو موسى بزرگترین مانع بر سر راه ھدف آنان بود

ھنگامى كھ بھ ابو موسى سخت گرفتند،آنچھ در دل داشتبیرون ریخت و گفت:«بھ خدا قسم كھ بیعت عثمان در گردن من و گردن صاحب شما دو تن است.و اگر چارھاى جز مبارزه نباشد، ما
8 (با كسى جنگ نمىكنیم مگر پس از انجام پیكار با قاتلان عثمان در ھر كجا كھ باشند» ) .

بھ این ترتیب،ابو موسى معتقد بود كھ ھمواره بیعت عثمان،حتى پس از مرگش،بھ گردن اوست و باور نداشت كھ بیعتبا امام زنده،اطاعت از او و لبیك گفتن بھ نداى او را ایجاب مىكند.او
معتقد بود در صورتى كھ از جنگ ناگزیر باشد،باید با قاتلان عثمان انجام گیرد.اما از نظر ابو موسى مبارزه با رھبران سھ گانھ كھ نخستین دعوت كنندگان بھ قتل عثمان بودند، پس از غصب

!حكومت امام (ع) در بصره-نھ تنھا جایز نیست،بلكھ در برابر آنان باید ساكتبود

البتھ یك بار دیگر ابو موسى آنچھ در دل داشتبیرون ریخت،آن جا كھ عبد خیر حیوانى،او را مخاطب قرار داد،و گفت:آیا این دو نفر (طلحھ و زبیر) از جملھ بیعت كنندگان با على بودند؟
گفت:آرى.پس عبد خیر از او پرسید:آیا از على عملى سر زده است تا موجب نقض بیعت او شود؟جواب داد:نمىدانم.عبد خیر بھ او گفت:اكنون كھ تو ندانستى پس،تو را بھ حال خود مىگذارم

بىتردید،ابو موسى مىدانست كھ امام (ع) در تمام مدت زندگیش از شریعت اسلامى منحرف نشده است و با این ھمھ مىگوید نمىداند كھ على (ع) كارى كرده است تا شكستن) 9 (تا بدانى...
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نبیعت او جایز باشد یا نھ.تمام اینھا براى آن بود كھ ابو موسى دستاوردھاى رھبران سھ گانھ را بر ضد امام (ع) نگاھدارى و پشتیبانى كند،در صورتى كھ او اگر حقیقت را مىگفتبىگمان بدی
.اقرار كرده بود كھ آن دو نفر بدون دلیل موجھى بیعت امام را شكستھاند.اما این اقرار براى ھدف ابو موسى و خواستھ آن رھبران زیان بخش بود

فرستادگان امام (ع) ھنگامى كھ او در«ذى قار»بود،نزد او برگشتند و آنچھ روىداده بود، اطلاع امام رساندند.بعضى گفتھاند،آن دو نفر ھاشم بن عتبة بن ابى وقاص را نزد امام فرستادند تا
.ماجرا را بھ عرض امام برساند

كلید حل مشكل

براى امام (ع) روشن بود كھ ابو موسى خود نخستین مشكل است و بر كنارى او كلید حل این مشكل،و تا وقتى كھ مردم كوفھ بھ سخن ابو موسى گوش مىدھند ھرگز امام (ع) نخواھد
توانست ارتشى را رھبرى كند،كھ از عھده انجام آن مھم برآید.براى ھمین بود كھ بھ وسیلھ ھاشم بن عتبة براى او نامھاى فرستاد و در آن نامھ نوشت:«مردم را بھ حال خود رھا كن،زیرا

من تو را ولایت ندادم جز آن كھ بحق مرا یاورى كنى!»ابو موسى از انجام فرمان امام سر باز زد، ھاشم بھ امام (ع) نوشت:من بر مردى وارد شدم،خودخواه و ستیزھجو كھ دشمنیش علنى
و آشكار است.پس امام (ع) ،حسن (ع) و عمار بن یاسر را فرستاد تا از مردم كمك بخواھند و قرظة بن كعب را ھم بھ عنوان استاندار كوفھ فرستاد و بھ ھمراه او نامھاى براى ابو موسى

نوشت:«ھمانا من حسن (ع) و عمار را فرستادم تا از مردم كمك بخواھند و قرظة بن كعب را نیز بھ عنوان والى كوفھ فرستادم،اعمال تو نكوھیده و مطرود است،از كار ما كناره بگیر!و اگر
.«نرفتى بھ او دستور دادھام تا با تو آشكارا مبارزه كند و اگر با تو مبارزه كند و بر تو چیره شود بند از بندت جدا سازد

.پس ابو موسى كناره گرفت و حسن (ع) و عمار بھ ھدف خود رسیدند و اھل كوفھ بھ آن دو پاسخ مثبت دادند

روایت دیگرى مىگوید كھ ابو موسى كنار نرفت و در جاى خود ماند تا این كھ اشتر بھ خواستخویش بھ حسن (ع) و عمار پیوست،چرا كھ او خود را مسؤول باقى ماندن ابو موسى در مقام
خود مىدید.اشتر بھ امام عرض كرد:«...اگر صلاح مىدانى-خدا تو را گرامى دارد اى امیر مؤمنان-مرا بھ دنبال آن دو بفرست،زیرا مردم آن شھر،بیش از ھر كس از من فرمان مىبرند،اگر

بروم امیدوارم كسى از ایشان با من مخالفت نورزد».پس امام (ع) فرمود:تو ھم بھ ایشان ملحق شو.چون اشتر وارد كوفھ شد،بھ ھیچ قبیلھ گذر نمىكرد كھ میان آن قبیلھ عدھاى را در
.انجمنى یا مسجدى ببیند مگر این كھ ایشان را دعوت مىكرد و مىگفت:بھ دنبال من تا كاخ فرماندارى بیایید

پس با گروھى از مردم بھ كاخ رسید آن گاه،قصر شلوغ شد و او در حالى وارد شد كھ ابو موسى در مسجد اعظم مشغول سخنرانى براى مردم بود و آنان را بھ نقل روایتى سرگرم كرده بود
كھ مىگفت از پیامبر (ص) درباره فتنھ شنیده است،و شخص بىطرف بھتر است از كسى كھ وارد در آن فتنھ شود.عمار بن یاسر،ھم در جواب او گفت:براستى كھ پیامبر (ص) تنھا بھ تو گفتھ

.است;قعود تو بھتر است از قیام تو،و بعد گفت:خداوند بر كسى كھ بخواھد بر او چیره شود و او را انكار كند غالب و پیروز است

غلامان ابو موسى با ناراحتى وارد مسجد شدند در حالى كھ مىگفتند:اى ابو موسى این اشتر است كھ داخل قصر شد و ما را كتك زد و از آن جا بیرون كرد.پس،ابو موسى از منبر فرود آمد و
وارد كاخ شد،اشتر بھ او پرخاش كرد:«اى بىمادر از كاخ ما بیرون شو!خدا تو را بكشد!بھ خدا سوگند تو از اول جزء منافقان بودى»ابو موسى گفت:یك امشب را مھلتبده،اشتر گفت: مھلت

دارى اما نباید امشب را در كاخ بمانى.مردم شروع بھ غارت اموال ابو موسى نمودند ولى اشتر جلو آنان را گرفت و از كاخ بیرونشان كرد،و گفت:من او را پناه دادھام،آن گاه نگذاشت دست
.مردم بھ او برسد

البتھ امام براى خلاصى از ابو موسى،نیاز بھ توسل بھ زور داشت،زیرا ابو موسى ھمانند دیگر استانداران نبود;ھرگز;بلكھ او زیر چتر استاندارى امام بر ضد امام توطئھ مىكرد.و اگر او،با
.امام،تنھا اختلاف نظر داشت و نسبتبھ مبارزه و خونریزى بىطرف بود،كافى بود كھ استعفاى خود را-بھ دلیل این كھ با نظر امام مخالف است-تقدیم وى كند

بھ راستى اگر او مخالف پیكار مسلمانان بود باید در كنار امام مىایستاد،نھ بر ضد او چون امام ھمواره از چنان مبارزھاى پرھیز مىكرد و براى اصلاح و از میان برداشتن اختلاف مىكوشید.
اما در ھمان حال دستھاى رھبران سھ گانھ تا مرفق بھ خون آلوده شدھبود.آن چھ تاریخ براى ما نقل مىكند این است كھ آن سھ تن با ارتش سھ ھزار نفرى وارد بصره شدند،و پیش از این

كھ با امام در میدان جنگ روبرو شوند بھ تعداد افراد لشكرشان و یا بیشتر از مردم آن شھر را از پاى در آوردند.پس،چرا ابو موسى با ھمھ این اعمال ایشان را تاكید مىكند و مىخواھد
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دستآوردھایشان را كھ با ریختن خونھاى مردم بصره بھ دست آمده است پاسدارى كند و مردم كوفھ را از پیوستن بھ امام باز دارد،در صورتى كھ امام (ع) آنان را قسم مىدھد تا حضور داشتھ
باشند و در صورتى كھ او مظلوم بود او را ھمراھى كنند و اگر ظالم بود مخالف او باشند؟

از موضعگیرى این مرد نتیجھ مىگیریم كھ او نھ مخالف كشتار و فتنھ بود و نھ یاور اسلام، بلكھ مخالف اسلام بود و پشتیبان كسانى كھ با اسلام مبارزه مىكردند.پس امام ناراضىترین فرد
نسبتبھ آن پیكار بود.آن افرادى كھ ابو موسى با موضعگیرى خود بھ آنان كمك مىكرد، پیش از رسیدن امام (ع) بھ«ذى قار»،جنگ خود را شروع كرده بودند.از جملھ مطالبى كھ امام،در

:دیدار با مردم كوفھ بھ آنان فرمود،این بود

شما را دعوت كردم تا با ھم،برادرانمان از مردم بصره را دیدار كنیم،پس اگر آنان باز گشتند مقصود ما حاصل شده است و اگر لجاجت كردند ما با مدارا چارھسازى مىكنیم و از آنان فاصلھ»
«.Ϳما سخن در) 10 (مىگیریم تا ایشان دستبھ ستم بر ما آغاز كنند ما كارى را كھ در آن مصلحتباشد ان شاء الله ترك نمىكنیم،مگر این كھ بھ دنبال آن فساد وجود داشتھ باشد.و لا قوة الا با

مورد ابو موسى را بھ درازا كشاندیم،چون موضعگیرى او تاثیر زیادى در حوادث آن زمان داشت.براستى كھ او بعد از پایان جنگ صفین نقشى بازى كرد كھ نتایجخطرناكى براى جھان اسلام
.در برداشت

سرانجام،تعدادى از مردم كوفھ براى یارى امام بیرون شدند.شمار آنان نزدیك بھ دوازده ھزار تن بود.طبرى،ابن اثیر و دیگر مورخان و عدھاى از محدثان نقل كردھاند كھامام (ع) فرمود:
11 («از كوفھ دوازده ھزار و یك مرد،بھ سوى شما مىآیند.ابو الطفیل (صحابى) راوى این حدیث مىگوید:بالاى تلى در«ذى قار»ایستادم و آنھا را شمردم،نھ یك تن زیاد بود و نھ یك تن كم ) .

تردیدى نیست كھ كوفھ مىتوانست دھھا ھزار از مردان خود را ھمراه امام بفرستد.و لیكن موضعى كھ ابو موسى گرفت و نامھھاى ام المؤمنین و موقع او،ھمچنین جایگاه دینى طلحھ و زبیر
.در دلھاى مردم در از ھم گسستن رشتھ تصمیمھاى مردم آن شھر از پیوستن بھ امام (ع) بىتاثیر نبوده است

ھنگامى كھ امام با سپاه خود بھ سوى بصره مىرفت جمعى از قبیلھ عبد قیس بھ او پیوستند. با این ھمھ،سپاه امام بیش از بیست ھزار تن نبود،در تعیین شمار سپاه رھبران سھ گانھ روایات
ن دفاعمختلف است و كسانى كھ زیاد نقل كردھاند آن را بالغ بر صد ھزار دانستھاند و آنانى كھ كم قلمداد كردھاند بھ سى ھزار تنزل دادھاند.البتھ قبیلھ ازد و بنى ضبھ در مبارزه امام بیشتری

.را عھدھدار بودند

تلاشھاى صلح

امام (ع) در بصره،در مبارزه با دشمن پیشدستى نكرد.او با آن كھ مىدید دشمنانش در بصره خونریزیھایى كردھاند كھ مىتوانست پیكار با آنان را توجیھ كند.اما او پیش از این كھ نھایت
كوشش خود را جھت جایگزینى مسالمتبھ جاى دشمنى بھ كار گیرد،بھ چنین كارى دست نزد و بھ مبارزه با آنان برنخاست.البتھ مقصود امام (ع) این بود كھ آشوب را مھار كند،و آن را بكلى
از میان بردارد،تا بھ خونھاى بىگناھى كھ ریختھ شده استخونھاى دیگرى اضافھ نشود. اگر ھزاران تن از مسلمانان ھستند كھ-بھ دلیل زمینھ خصومت دینى در دلھایشان-امر،بر آنان مشتبھ

.شده است،پس لازم استبراى چنین دشمنانى،دلیل خصومتخود را اقامھ مىكرد،و براى توده مردم مسلمان راھراست را نشان مىداد

مورخان نقل مىكنند كھ امام (ع) قعقاع بن عمرو را بھ رایزنى پیش رھبران سھ گانھ فرستاد تا با ایشان صحبت كند و پیشنھاد سازش بھ آنان دھد،قعقاع اھل سخن و بینش بود و از جملھ
.متھمین بھ قتل عثمان،نیز نبود

قعقاع بھ رایزنى پرداخت و برایش ثابتشد كھ توانستھ است رھبران را براى بازگشتبھ صلح و سازش و بیعتبا امام و باز گرداندن مسلمانان بھ وحدتى كھ در اثر قتل عثمان و رویدادھاى
.بصره از ھم گسستھ شده بود،متقاعد كند،و سپس درباره آنچھ رھبران سھ گانھ راجع بھ قاتلان عثمان سخن خواھند گفت،بیندیشد

سفیر خدمت امام برگشت و نتیجھ گفتگوى خود را بھ اطلاع او رسانید.امام بھ خیر و نیكى امید بست و روانھ بصره شد.اما او دریافت كھ دشمنانش بیشتر بھ جنگ گرایش دارند تا صلح و
.سازش و آمادگیھاى رزمى آنھا برتر از اوست
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البتھ زبیر،ھنگامى كھ فھمید،عمار بن یاسر،در میان لشگریان امام است،در مبارزه دچار تزلزل شد.مردى نزد او آمد و خبر داد كھ عمار بن یاسر را میان سپاه على (ع) دیده است و با او
حرف زده است.زبیر بھ او گفت:نھ او میان سپاه على نیست.اما آن مرد یك بار دیگر تاكید كرد كھ واقعا میان سپاه على (ع) است.پس،زبیر یكى از كسان خود را فرستاد تا حقیقت را از نزدیك

ببیند.ھنگامى كھ قاصد نزد او برگشت درستى خبر را مورد تایید قرار داد.زبیر گفت: «بینیش بریده باد،و یا،بىیار و یاور باد!»و لرزه بر اندامش افتاد،شروع بھ حركت دادن شمشیرش
كرد.زبیر از آنچھ سایر اصحاب مىدانستند،آگاه بود;این كھ پیامبر (ص) روزى بھ عمار،فرمود:«مژده باد تو را اى عمار!تو را گروه ستمكار مىكشند،و آخرین آشامیدنى تو چند جرعھ شیر

.خواھد بود.»زبیر ترسید كھ عمار در این جنگ كشتھ شود و گروه بصره ھمان گروه ستمكار باشند

على رغم آن عقیده،زبیر در موضع خود ماند.امام (ع) خواست كھ حجت را بھ او و رفیقش تمام كند.پس،میان دو سپاه با آن دو ملاقات كرد در حالى كھ ھر كدام براسب خود سوار بودند.و
مردم بھ ایشان مىنگریستند.امام بدون داشتن سلاح با آنان ملاقات كرد.ولى زبیر تا دندان مسلح بود،ھدف امام آن بود،كھ نشان دھد قصد جنگ با آنان را ندارد ھنگامى كھ ایشان اظھار

نافرمانى كردند و پرچم شورش در مقابل امام را بھ نشانھ خونخواھى عثمان و براى اجراى فرمان خدا،برافراشتند،امام خواست تا ایشان را بھ یاد خدا اندازد،او آنان را مخاطب قرار داد و
فرمود:«بھ جان خودم سوگند كھ شما اسلحھ،مركب سوارى و افرادى را تھیھ دیدھاید،و بھانھاى در پیشگاه خدا نگذاشتھاید.پس از خداى سبحان بترسید و مانند آن زنى نباشید كھ رشتھ

خود را پس از استحكام دوباره از ھم مىگسست.آیا من آن برادر شما نیستم كھ شما خون مرا محترم شمارید و من خون شما را؟آیا اتفاقى افتاده است كھ خون مرا بر شما حلال كرده
است؟»بھ زبیر فرمود:چھ چیز باعث آمدن تو شد؟زبیر گفت:«تو.در حالى كھ من تو را شایستھ این كار نمىبینم و تو سزاوارتر از ما بھ خلافت نیستى».امام (ع) فرمود: «آیا من پس از

عثمان ھم شایستھ این كار نیستم؟ما تو را از فرزندان عبد المطلب بھ حساب مىآوردیم (چون زبیر پسر صفیھ دختر عبد المطلب بود) .تا این كھ پسرت (عبد الله) ،فرزند ناشایست تو،بزرگ
شد و میان ما و تو جدایى انداخت.اى زبیر!آیا خون عثمان را از من مىخواھى در حالى كھ تو خود باعث قتل او شدى؟خداوند امروز فردى از ما را كھ نسبتبھ دفاع از عثمان سر سختتر از

.«ھمھ كس بود،با آنچھ نمىپسندید،روبرو كرده است

سرانجام،امام بھ او چیزى را یادآور شد كھ او را محكوم كرد و تصمیم او را بر ھم زد:«اى زبیر! آیا بھ خاطر دارى روزى را كھ با پیامبر (ص) در میان قبیلھ بنى غنم بر تو گذشتیم سپس،
پیامبر (ص) نگاھى بھ من كرد و خندید و من رو بھ او كردم و خندیدم.آن گاه،تو گفتى:پسر ابو طالب،بیھودگى را رھا نكرده است.سپس پیامبر خدا (ص) بھ تو فرمود:«بیھودگى در او راه

ندارد.و تو با او خواھى جنگید در حالى كھ نسبتبھ او ستمكارى؟»زبیر جواب داد:«بار خدایا آرى!اگر تو از پیش بھ خاطرم آورده بودى این راه را طى نمىكردم.بھ خدا قسم ھرگز با تو جنگ
نخواھم كرد».بھ راستى امام (ع) انتظار داشت كھ طلحھ ھم راه زبیر را برود.زیرا اگر پیامبر (ص) بھ زبیر اطلاع داده باشد كھ او با على خواھد جنگید در حالى كھ نسبتبھ او ستمكار
است،در حقیقت آن گواھى از جانب پیامبر (ص) استبر این كھ طلحھ نیز در مبارزھاش با على (ع) ستمكار است،زیرا موضع طلحھ نسبتبھ على (ع) مانند موضع زبیر، بلكھ خشنتر و

ظالمانھتر بود.طلحھ،با ھمھ اینھا،متاثر نشد و بر سختى خود باقى ماند.و بھ امام (ع) گفت:تو مردم را بر عثمان شوراندى.امام (ع) در جواب فرمود:آن روزى كھ خداوند حقیقت دین و آیین
مردم را آشكار خواھد كرد،آنان خواھند دانست كھ خداوند ھمان حقیقت آشكار است.اى طلحھ!آیا خونخواھى عثمان مىكنى؟خداوند قاتلان عثمان را لعنت كند.اى طلحھ تو ھمسر پیامبر خدا

(ص) را آوردھاى تا بھ وسیلھ او بجنگى در صورتى كھ ھمسر خود را در خانھ پنھان داشتھاى؟آیا تو با من بیعت نكردى؟طلحھ جواب داد:با تو بیعت كردم ولى بر من است تا با تو سرسختى
كنم.زبیر در سپاه خود ماند،و كمى جنگید و سپس كنار رفت علتشركت زبیر در جنگ تحریك پسرش و متھم كردن او بھ ترس بود،او بھ پسرش اطلاع داده بود كھ مىخواھد از جنگ كناره

.گیرى كند

امام (ع) بھ اصحابش دستور داد كھ آغازگر جنگ با آن گروه نباشند.اما تیرھاى لشكر بصره پرتاب شد و از افراد امام چند نفر را كشت.یاران امام كشتھھا را نزد وى آوردند.و از او
نخواستند تا اجازه نبرد دھد،ولى او اجازه نمىداد تا این كھ یاران امام بھ نالھ در آمدند. سرانجام،امام (ع) قرآن را روى دست گرفت و آن را میان اصحاب خود راه برد،و گفت:كیست كھ ای

قرآن را بگیرد و آنان را بھ آنچھ در قرآن استبخواند،و خود در این راه كشتھ شود؟ سپس جوانى از مردم كوفھ از جا بلند شد و عرض كرد:من،امام (ع) از او رو گرداند و دوباره فریاد خود
را تكرار كرد و كسى آن را از امام نگرفت.باز فریاد برآورد و كسى مصحف را از دست او نگرفت مگر ھمان جوان.سپس قرآن را بھ او داد و بھ وى دستور داد تا آن را بھ ایشان نشان دھد

گاه،و بھ آنان بگوید:میان ما و شما از اول تا آخر این قرآن،و خدا ناظر در خون ما و شما باشد. آن جوان فرموده امام را انجامداد،ولى در مقابل،دشمنان او را ھدف تیر خود قرار دادند.آن 
.على (ع) بھ یاران خود فرمود:اكنون بھ شما زدن آنان مباح شد و یا فرمود:اكنون نبرد با ایشان حلال شد

جنگ
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بھ خدا قسم از دادن نسبت ناروا[قتل عثمان و...]بھ من خوددارى نكردند،میان من و خودشان بھ انصاف رفتار نكردند،و آنان از من حقى را مىخواھند كھ خود آن را ترك كردھاند و خونى»
را مىطلبند كھ خودشان ریختھاند ایشان گروھى ستمگر و تبھكارند و در باطن ایشان تیرگى و زھر كین و ظلمت و گمراھى است.بھ خدا سوگند،براى آنان حوضى را پر آب كنم كھ خود آب آن

.را بكشم،سیراب از آن بیرون نشوند و پس از آن ھم آبى نیاشامند

بار خدایا:«دو تن (طلحھ و زبیر) با من قطع رحم كردند و بھ من ستم روا داشتند،بیعتخود را با من شكستند و مردم را بر من شوراندند،پس بگسل آنچھ را كھ آنان بستند و استوار مفرما آن
چھ را كھ رشتند،و بدى را در برابر آرزو و رفتارشان نصیب آنان كن!پیش از جنگ بازگشت آنان را بھ بیعتى كھ شكستند خواستار شدم،ولى آنان نعمت را خوار شمردند و عافیت را وا

امام على (ع) كسى نبود كھ از میدانھاى جنگ بترسد و زیادى افراد دشمن او را بھراساند،او ھراسى از طلحھ و زبیر و ھزاران تن ھمراھان و صفوف بھ ھم پیوستھ) 12 (نھادند.»
ایشان،نداشت،براستى كھ وى ھمان قھرمانى است كھ در زمان پیامبر (ص) گردن اعراب مشرك را زد و گذشتسالھا تنھا بھ نیرو تصمیم او افزوده بود.او از زمان پیامبر (ص) مىدانست كھ

چنین جنگى در آینده حتمى است و دشمنانش گروه ستمكارى ھستند كھ پیامبر (ص) براى او تعریف كرده بود كھ در میان آن دو (زبیر و عایشھ) سیاھى و زھر كینھ است.او نیز مىدانست كھ
خود او از میدان جنگ سالم بیرون خواھد شد.پس از دیدار با زبیر، از على (ع) پرسیدند:زبیر را چگونھ دیدى،در حالى كھ تو بى اسلحھ بودى و او غرق در سلاح،و معروف در

شجاعتبود؟جواب داد:«او كشنده من نیست.كشنده من مردى است گمنام از خانوادھاى كوچك كھ بیرون از معركھ جنگ مرا مىكشد.واى بھ مادر او،زیرا او آرزو داشت كھ كاش مادرش او را
13 (از دست مىداد.بدانید كھ او و پى كننده ناقھ صالح در یك رتبھاند» ) .

با این كھ او مىدانست،دشمنان-بھ ھر حال-جنگ را شروع خواھند كرد،بر خود لازم دید تا صلح را بر ایشان عرضھ كند و از آنان بخواھد كھ برگردند و نھایت كوشش خود را براى جلوگیرى
از خونریزىھا بھ كار بندد.اگر آنان از پذیرش صلح خوددارى كردند،و كارى جز پافشارى در خصومتخود انجام ندادند،پس باید منتظر نتیجھ عمل خویش باشند سپس امام (ع) تصمیم گرفت تا

حوضى را براى آنان لبریز از مرگ و نابودى كند كھ خود پر كننده آن بود،و آنان نمىتوانستند،از آن حوض سیراب در آیند.امام از خداوند براى آن دو تن نفرین خواست و از او خواست تا
.آنچھ را آن دو بستھاند بگشاید و سزاى بد آرمان و عملشان را بدانان بنماید.خداوند ھم دعاى او را مستجاب كرد

مورخان درباره مدت ادامھ این جنگ (جنگ بصره) اختلاف نظر دارند.آیا یك روز بوده است و یا دو روز؟ھر مدتى باشد،این جنگ از سختترین و خشنترین جنگھا بود.و براستى كھ در
زشتى و شومى و اثرش در جدا سازى مسلمانان از یكدیگر نظیر نداشت.تاریخ براى نخستین بار مىدید كھ مسلمانان با دو لشكر روبروى ھم ایستاده و عدھاى با عده دیگرى مىجنگند و با

.شمشیرھایشان ھزاران كشتھ از آنان بر زمین مىافتد

جنگ شروع شد،اما كوتاه مدت،زود انجام،با تلفاتى جانى اندك،زیرا حملھاى را كھ سپاه امام (ع) آغاز كرد،چون صاعقھاى بود كھ پیكره ارتش بصره را بھلرزه در آورد و ھزاران تن از
.ایشان را پیش از این كھ روز بھ نیمھ برسد وادار بھ فرار كرد.در حین جنگ تیر كشندھاى بھ طلحھ خورد،و خون از بدنش جارى شد تا این كھ جانش بھ لب آمد

از جندب بن عبد الله نقل شده است كھ او گفت:از كنار طلحھ عبور كردم در حالى كھ جمعى با او بودند و او بھ ھمراه آنان مىجنگید و در میانشان مجروحان زیادى بودند كھ مردم اطراف آنان
جمع بودند.آن گاه طلحھ را دیدم مجروح و شمشیر در دستش بود و یاران او یك نفر یك نفر و دو نفر دو نفر از او دفاع مىكردند و من مىشنیدم كھ او مىگفت:بندگان خدا پایدارى

پایدارى!زیرا بھ دنبال پایدارى پیروزى و اجر است.سپس،من بھ او گفتم:مادرت بھ سوكتبنشیند خودت را خلاص كن!بھ خدا قسم نھ اجرى دارى و نھ پیروزى در كار است، بلكھ بارى از گناه
ارا بھ دوش كشیده و زیان كردھاى.آن گاه طلحھ،یارانش را بانگ زد ولى آنان ترسیدند و دور شدند.اگر من مىخواستم او را با نیزه بزنم،مىتوانستم بھ او گفتم:بھ خدا قسم،اگر بخواھى تو ر

در این خانھ دفن مىكنم او گفت:بھ خدا سوگند ھلاك شدم بھ ھلاكت دنیا و آخرت.سپس،بھ او گفتم:تو سرانجام،ھنگامى روز را سر آوردى كھ خونتحلال است و براستى كھ از پشیمان
.با این كھ خون از بدن طلحھ مىریخت قعقاع بن عمرو او را دید كھ مردم را بھ) 14 (شدگانى.از او گذشتم،در حالى كھ با او سھ تن بودند.نمىدانم كھ عاقبت كار او چھ شد فقط مىدانم كھ او مرد

!جنگ وا مىداشت.سپس بھ او گفت:اى ابو محمد!تو مجروحى و توان این كار را ندارى پس داخل این خانھھا برو

تاكید مىكنند كسى كھ طلحھ را با تیر كشنده از پا در آورد،مروان بن حكم بود،با آن كھ وى از سران لشگرش بود،البتھ مروان و سایر امویان معتقد بودند كھ طلحھ و زبیر از سران قاتلان
عثماناند،ولى،انتقام گیرى از این دو را بھ پس از پیروزى بر امام موكول كرده بودند.چون مروان در جریان جنگ از پیروزى نومید شد،دریافت كھ وقت انتقاماز دشمن فرا رسیده است.

روش امویان چنین حكم مىكرد تا رھبران سھ گانھ را وسیلھاى براى رسیدن بھ ھدف خود كھ ھمان پیروزى بر امام (ع) باشد قرار دھند تا قدرتى را كھ با كشتھ شدن عثمان از دست داده
لمبودند دوباره بھ چنگ آورند.آنان آمادگى داشتند تا این رھبران را مانند پول بھ مصرف برسانند.رھبران سھ گانھ نمىدانستند كھ چھ مىكنند.اگر ھم زبیر كشتھ نمىشد،از ستبنى امیھ جان سا
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مبھ در نمىبرد.اما زبیر بھ امام (ع) قول داده بود كھ با او پیكار نكند. پس از این كھ امام بھ او یادآور شد كھ پیامبر (ص) بھ او فرموده است كھ وى با على در حالى كھ نسبتبھ او ظال
است،پیكار خواھد كرد.در واقع او،چون دانست كھ عمار بن یاسر میان لشكر امام است،در تصمیم خود،در مورد جنگ،سستشد،ھر چند در میدان جنگ ماند و چندى ھم در آن شركت جست.و

.این ھنگامى بود كھ پسرش عبد الله او را متھم كرد كھ با دیدن پرچمھاى پسر ابو طالب،بر دوش مردانى دلاور،ترسیده است

ھنگامى كھ زبیر بھ پسرش اطلاع داد او در برابر على بھ خدا قسم خورده است كھ با وى نجنگد،پسرش بھ وى پیشنھاد كرد،تا با آزاد كردن یكى از بندگانش بھ عنوان كفاره،سوگند خود را
.بشكند.زبیر ھم آن كار را كرد و مشغول جنگ شد

حیرت آور است كھ زبیر از این كھ قسمش را بىكفاره بشكند اجتناب مىكند،و پس از دادن كفاره از فرو رفتن در جنگ و كشتن ھر كس از مسلمانان كھ دستش برسد،اجتناب نمىورزد، در
.صورتى كھ كشتن عمدى یك فرد مؤمن سبب مخلد شدن در آتش است

سرانجام،زبیر از معركھ بیرون رفت،اما داشتبیرون مىرفت كھ عمار بن یاسر را دید.عمار نیزھاش را بھ طرف او نشانھ گرفتھ بود.زبیر بھ او گفت:اى ابو یقظان!آیا مىخواھى مرا بكشى؟
عمار در جواب گفت:نھ اى ابو عبد الله!ولى زود از معركھ بیرون شو!زبیر مىترسید كھ او كشنده عمار باشد و یا عمار او را بكشد،چون پیامبر (ص) فرموده بود كھ عمار را گروھى ستمكار

.خواھند كشت

از زبیر انتظار مىرفت تا از آن جنگ بیش از نبرد با عمار بترسد،زیرا جنگ با علىمطابق شھادت پیامبر (ص) جنگ با پیامبر (ص) بوده است.زبیر از بصره بیرون رفت و در راه مدینھ با
.قتلگاه خود روبرو شد،آن جا كھ عمرو بن جرموز او را از پا در آورد

تحت رھبرى ام المؤمنین

صفھاى سپاه بصره بھ سرعت كاھش یافت،طلحھ كشتھ شد و زبیر میدان نبرد را ترك گفت و لیكن ام المؤمنین،خود رھبرى را عھدھدار شد و ثابت كرد كھ براى مردم مھمتر و پر جاذبھتر از
آن دو نفر است و در دشمنى با امام سر سختتر از آنھاست.بھ خاطر موقع خود نسبتبھ پیامبر (ص) و نسبتبھ پدرش ابو بكر،در نظر توده مسلمانان ھالھاى از قداست او را احاطھ كرده

بود.سپاھیان او را در ھودجى آھنین بر پشتشتر بزرگش قرار داده بودند.آن مردم گستاخى بھ خرج دادند با شور زیاد دور او را گرفتند.شاید ھمھ آنان تصور مىكردند كھ خوارى ھمسر پیامبر
(ص) خوارى شخص پیامبر (ص) است،پس،در پیشاپیش او آماده مرگ شدند،بر میمنھ لشكر امام (ع) و میسره آن فشار آوردند و ھر دو جناح را وادار بھ ازگشتساختند.دو طرف لشكر بھ

.قلب لشكر پیوست ھمان جا كھ امام (ع) ایستاده بود.آن جا بود كھ امام (ع) شجاعتشگفت آمیز خویش را كھ در طول تاریخ جنگھا بىنظیر بود،بروز داد

امام (ع) خود با پیش قراولان سبز پوش از مھاجر و انصار بھ طرف آن شتر حركت كرد،در حالى كھ اطرافش فرزندان او،حسن،حسین و محمد بودند.پرچم را بھ محمد داد و گفت: پرچم را
.جلو ببر تا آن را در چشم آن شتر قرار دھى و پیش از آن توقف مكن

محمد جلو رفت،تیرھا او را ھدف قرار دادند.وى بھ اصحابش گفت:آرام باشید تا تیرھایشان تمام شود.سپس،پدرش كسى نزد محمد فرستاد تا او را بھ پیشروى وادارد و فرمان یكسره كردن
!كار دشمن را بدھد.چون محمد كند پیش مىرفت،امام خود از پشتسر وى آمد و دست چپش را روى شانھ راست او گذاشت و گفت:اى بىمادر جلو برو

امام (ع) احساس رقتبر فرزندش كرد و پرچم را با دست چپ از او گرفت وذو الفقار مشھور در دست راستش بود،و سپس حملھ كرد و وارد سپاه جمل شد،پس از آن در حالى برگشت كھ
شمشیرش خم شده بود و آن را با زانویش راست كرد.یاران و فرزندانش و اشتر و عمار عرض كردند:اى امیر مؤمنان!ما تو را كفایت مىكنیم.امام بھ كسى از ایشان جواب نداد و چشم از

روى آنان برنگرفت و چون شیر مىغرید،ایشان بھ طرف او شتافتند در حالى كھ او چشم بھ سپاه عایشھ دوختھ بود،جواب سخن كسى را نمىداد و بھ اطرافیان نگاه نمىكرد.پرچم را بھ دست
محمد داد،و سپس بھ تنھایى دومین حملھ را آغاز و بھ قلب آنان زد و قدم بھ قدم ایشان را با شمشیر مىزد و افراد از مقابل او فرار مىكردند و بھ جانب راست و چپ مىگریختند تا این كھ

.زمین با خون كشتھھا رنگین شد.آن گاه،برگشت در حالتى كھ شمشیرش خمیده بود، و آن را با زانویش راست كرد
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اصحاب بھ گرد او جمع شدند و او را بھ خدا سوگند دادند درباره جان خودش و اسلام،و گفتند:براستى كھ اگر بھ تو صدمھاى برسد،دین از بین مىرود،پس تو خوددارى كن و ما تو را كفایت
مىكنیم امام فرمود:بھ خدا سوگند،من با آنچھ شما مىبینید،جز رضاى خدا و جھان آخرت را نمىخواھم.آن گاه،بھ محمد گفت:این چنین بجنگ اى پسر حنفیھ!مردم گفتند:چھ كسى اى امیر

در پى یكى از حملھھایش مردى با ظرفى خدمت او آمد در آن ظرف عسل (و آبى) بود،امام از آن آشامید و بھ صاحب ظرف) 15 (مؤمنان مىتواند كارى را كھ تو انجام مىدھى انجام دھد؟
فرمود:«...این عسل تو مال طایف بود»آن مرد در جواب گفت:«آرى.بھ خدا سوگند اى امیر مؤمنان از شما تعجب مىكنم كھ در چنین روزى در حالى كھ از ترس جانھا بھ لب رسیده است،تو

دو) 16 (عسل طایف را از غیر طایف تشخیص مىدھى...»امام در جواب او فرمود: «اى برادر زاده!بھ خدا قسم،ھرگز قلب عمویت را چیزى پر نكرده است و او را غمگین نساختھ است...»
حملھ امام اثر مورد انتظار خود را بخشید.این دو حملھ شكافى در صفوف دشمن ایجاد كرد،و روحیھ سپاه دشمن را از بین برد.امام (ع) اشتر را مامور كرد تا بھ میسره آنان حملھ كند و او

حملھ كرد در حالى كھ ھلال بن وكیع در آن جا قرار داشت.سپس،پیكار سختى كردند و اشتر،ھلال را از پا در آورد،پس میسره سپاه دشمن بھ جانب عایشھ سرازیر شد و بھ او پناھنده
شدند،و بیشترشان از قبایل بنى ضبھ و بنى عدى بودند.سپس مردان قبایل ازد، ناحیھ و باھلھ رو بھ شتر آوردند و آن را در میان گرفتند.دلاوران بصره یكى پس از دیگرى، افسار شتر را

.مىگرفتند و شتر در حقیقت پرچم مردم بصره بود.ام المؤمنین فرزندان خود را وادار بھ مبارزه مىكرد و با ھمھ اینھا،آرزوى پیروزیش تحقق نیافت

عبد الله بن خلف خزاعى كھ رئیس اھل بصره و ثروتمندترین آنان بود بیرون آمد و مبارز خواست و درخواست كرد كسى جز على بھ نبرد او نرود.امام (ع) بھ جانب او شتافت و او را مھلت
نداد و ضربتى بر او وارد ساخت و فرق او را شكافت.عبد الله بن ابزى لجام شتر را بھ دست گرفت و بعد بھ سپاه امام (ع) حملھ كرد در حالى كھ مىگفت:من ایشان را با شمشیر مىزنم اما ابو

الحسن را نمىبینم،این غصھاى نیست!امام (ع) او را با نیزه خود ھدف قرار داد و وى را كشت و نیزه را در تن او گذاشت در حالى كھ مىفرمود:ابو الحسن را دیدى پس چگونھ او را
ودیدى؟در كنار افسار شتر،از قریش ھفتاد و از دیگران ھزاران تن بھ قتل رسیدند. عبد الرحمان بن عتاب بن اسید (از بنى امیھ) كھ از اشراف قریش بود جلو آمد،مالك اشتر بھ او حملھ كرد 

او را از پاى در آورد.اشتر بھ خباب بن عمر و راسبى-ھنگامى كھ شنید او امام (ع) را با رجز خوانى خود بھ مبارزه مىخواند،ضربتى حوالھ كرد و او را كشت.عمار بن یاسر كھ نود سال
عمر داشت مانند یك جوان دلاور مىجنگید.روایتشده است كھ عمار با عمرو بن یثرى-بزرگترین دلاور بصره بعد از این كھ جمعى از یاران امام را بھ قتل رساند،روبرو شد. عمار بھ عمرو

.گفت:تو بھ غار حریز پناھنده شدھاى.پس جاى خود را رھا كن و بھ جانب من بیا! ھمھ مردم بھ عمار مىنگریستند،ولى عمار او را كشت و از پاى او گرفتتا اردوگاه امام،كشاند

مردى برخاست رو بھ امام (ع) كرد و گفت:اى امیر المؤمنین!كدام آشوب از این بالاتر است كھ اھل بدر با شمشیر بھ جانب یكدیگر حملھ مىبرند؟امام بھ او فرمود:«واى بر تو!آیا ممكن است
این فتنھ باشد در حالى كھ من رھبر و فرمانده آنم؟بھ خدایى كھ محمد را بھ راستى مبعوث كرده است و او را گرامى داشتھ است،نھ بھ من دروغ گفتھاند و نھ من دروغ مىگویم،نھ گمراھم و

.نھ مرا گمراه كردھاند،نھ لغزیدھام و نھ مرا لغزانیدھاند

و براستى كھ من از جانب پروردگارم بر طریقى ھستم كھ خداوند آن را براى پیامبرش بیان فرموده است و پیامبر خدا (ص) نیز براى من روشن كرده است.روز قیامتخوانده مىشوم در حالى
«.كھ مبرا از گناھم.اگر من گناھى ھم داشتم،بى شك،این نبرد با ایشان موجب از بین بردن گناھانم مىگردید

چون امام (ع) ملاحظھ فرمود كھ مرگ در كنار آن شتر،و ھمچنین جنگ-تا وقتى كھ شتر سر پا است-پایان پذیر نیست،شمشیرش را كشید و رو بھ طرف شتر نھاد و بھ یارانش نیز ھمان
دستور را داد و بھ آن سوى گام برداشت،در حالى كھ لجام شتر در دستبنى ضبھ بود. جنگ شدت گرفت،و تعداد زیادى از ایشان از پاى در آمدند،امام با گروھى از قبایل نخع و ھمدان بھ شتر

رسید و بھ مردى از اصحاب خود فرمود:اى بجیر شتر را مواظب باش!او شمشیرش را از پشتحوالھ شتر كرد و شمشیر بھ پھلوى او وارد شد و روى شكم بھ زمین خورد و چنان سخت
كر ونالید كھ سختتر از آن شنیده نشده بود.آن فریاد چیزى جز فریاد ھلاكتشتر نبود تا این كھ سپاه بصره پا بھ فرار گذاشتند،چنان كھ ملخ بھ ھنگام وزش تندبادھا پرواز مىكند.محمد بن ابى ب

عمار بن یاسر ھودج عایشھ را بلند كردند و در كنارى نھادند.امام (ع) خشمگین بھ سوى عایشھ پیش رفت و با سر نیزھاش بھ ھودج كوبید و على (ع) كھ خویشتندارى مىكرد،بھ عایشھ
گفت:اى صاحب پرچمھا!كار خدا را چگونھ دیدى؟ تو از مردم كمك خواستى در حالى كھ آنان فرار كردند،تو آنان را جمع كردى تا این كھ بعضى، بعضى دیگر را كشتند...»آن گاه،عایشھ در
جواب امام گفت:اى پسر ابو طالب!اختیار دست تو است پس بزرگوارى كن!چقدر خوب قوم خود را جمع آورى كردى.سپس عایشھ بھ خانھ عبد الله بن خلف خزاعى،بزرگترین منزل بصره

وارد شد و چند روزى در آن جا ماند سپس،امام (ع) او را با احترام بھ ھمراه جمعى از زنان و مردان بھ مدینھ فرستاد.در حالى كھ عایشھ آماده رفتن مىشد،عمار نزد او رفت و بھ او
گفت:مادرم!این مسیر كجا و راھى كھ خداوند تو را بدان مامور ساختھ است كجا؟عایشھ در جواب گفت:گواھى مىدھم كھ تو آنچھ دانستى براستى و بھ خاطر حق گفتى.سپس عمار بھ وى
گفت:سپاس خدا را كھ این سخن را در مورد من بھ زبان تو جارى كرد.امام (ع) سھ روز در لشكرگاه خود ماند،آن گاه وارد بصره شد،و در میان ایشان مطابق روش پیامبر با مردم مكھ

 بررفتار كرد.بدھایشان را مورد عفو قرار داد و گذاشتیارانش چیزى از اموال بیت المال را بگیرند.امام آنچھ را در بیت المال بصره یافت میان افراد پیروز و شكستخورده یكسان تقسیم كرد و

جنگ بصره http://www.imamalinet.net/old/k/osveh/os-26.htm

13 of 20 5/9/2015 7:42 PM

http://www.imamalinet.net/old/k/osveh/os-26.htm


.كشتگان ھر دو گروه نماز خواند و مردم بصره با پرچمھاى خویش سالم و زخمى،با او بیعت كردند

امام با ایشان سخن گفت و فرمود:«اى مردم!شما سپاه زن و پیروان چھار پا بودید،با صداى شتر جمع شدید و با پى شدن او گریختید.اخلاق شما سست و عھد و پیمان شما ناپایدار است،
دین شما دو رویى و آب شھر شما تلخ و شور است.ھر كس در میان شما اقامت كند در گرو گناه خویش است،و كسى كھ از میان شما بیرون رود،رحمت پروردگارش را آماده ساختھ است.

17 (بھ خدا قسم كھ من مىبینم شھر شما غرق مىشود،آن گونھ كھ مىنگرم مسجد شما مانند سینھ كشتى و یا مانند سینھ مرغى میان دریا قرار گرفتھ است» ) .

براستى كھ صدق خبر او ثابتشد.زیرا بصره غرق شد،و آب پیرامون آن را فرا گرفت و از ساختمانھاى آن شھر بھ جز یك مسجد باقى نماند.یكى از یارانش پس از این كھ خداوند او را بر
اصحاب جمل پیروز گردانید،بھ او عرض كرد:دوست داشتم برادرم فلانى با ما حاضر بود و مىدید كھ چگونھ خداوند شما را بر دشمنانت پیروز گردانید.سپس،امام (ع) در جواب او فرمود:آیا

برادرت ھواخواه ما بود؟عرض كرد:آرى.امام (ع) فرمود:«او ھم در این جنگ با ما بوده است،و كسانى كھ در صلب مردان و رحم زنان ھستند،گویا در میان سپاھیان بھ ھمراه
18 (مایند،بزودى،روزگار،ایشان را مانند خونى كھ ناگھان از بینى انسان بیرون آید،بھ وجود آورد و ظاھر گرداند و بھ وسیلھ آنان ایمان و اسلام قوت گیرد» ) .

مسؤولیت رھبران سھ گانھ

كھاگر اشاره بھ رویدادھاى این جنگ را پایان ببریم،و نگاھى بھ پشتسر اندازیم،مىبینیم كھ ھزاران فرد از مردم بصره،بھ دیدار مرگ شتافتند در حالى كھ خود را بر حق مىپنداشتند. براستى 
امر بر آنان مشتبھ شده بود و بر ایشان مشكل بود باور كنند ھمسر و دو تن از اصحاب بزرگ پیامبر (ص) از حق فاصلھ گرفتھاند.مردم ھمواره مىخواستند حق را بھ وسیلھ اشخاص

بشناسند،ھر چند منطق حكم مىكند كھ اشخاص را باید بھ وسیلھ حق شناخت.بھ عقیده من مردم بصره مطلب زیادى راجع بھ على (ع) و گذشتھ روشن او و سخنان پیامبر (ص) درباره او
نمىدانستند،اما آن سھ نفرى كھ مردم بصره را رھبرى كردند،على (ع) را بخوبى مىشناختند و نھ تنھا دانستھھاى خود را از پیروان خویش پنھان مىداشتند،بلكھ تصمیم گرفتند با تمام نیرویى

كھ در اختیار داشتند،حق عظیم او را كوچك جلوه دھند و او را بھ آنچھ خود،مرتكب شده بودند-یعنى قتل عثمان-متھم سازند،در حالى كھ ایشان مىدانستند على (ع) از ھمھ آن اتھامھا
مبراست.آنان ھزاران قربانى را كھ از دو طرف در این جنگ جان باختند بھ گناه خود در مورد عثمان افزودند.البتھ مسؤولیت رھبران سھ گانھ در مبارزه با امام (ع) و متھم كردنش بھ قتل

.عثمان،از مسؤولیت معاویھ و سایر بنى امیھ بزرگتر بود

براستى خونخواھى عثمان بھ وسیلھ امویان و تلاش آنان براى كشتن قاتلان او،اگر چھ دلیل موجھ اسلامى نداشت،ولى داراى توجیھ تفكر جاھلیتبود;آنان از قبیلھ خلیفھ مقتول بودند و از
.قاتلان وى نبودند و بھ كشتن او نیز كمكى نكردند ولى اعمال زشت آنان و دست درازى ناروایشان در اموال مسلمانان،از بزرگترین عوامل شوراندن مردم بر ضد خلیفھ بود

اما بزرگان گروه اول ھیچ دلیل موجھى براى مطالبھ خون عثمان نداشتند،زیرا ایشان نخستین كسانى بودند كھ سعى در قتل او داشتند دیگر آن كھ آنان از قبیلھ وى نبودند و مىدانستند كھ
على (ع) از ھمھ اصحاب پیامبر (ص) در حفظ جان خلیفھ سوم بیشتر كوشید و بھ كشتھ شدنش از ھمھ ناخرسندتر بود.على (ع) بھ عثمان پیشنھاد كمك داد اما او نخواست ولى با آن

.ھمھ،پسرانش را در حالى كھ شمشیرھاى خود را براى حمایت از او حمایل كرده بودند،فرستاد

بلاذرى نقل كرده است كھ طلحھ،ھنگامى كھ على (ع) ،حسن و حسین را بھ علتسستى غیر عمدشان در حمایت از عثمان،كتك زد او را سرزنش كرد.آن گاه على (ع) طلحھ را نفرین كرد،
زیرا او انجام نداد مگر كارى را كھ امام على دوست نداشت.طلحھ پاسخ داد كھ اگر عثمان مروان را تسلیم كرده بود،كشتھ نمىشد.على (ع) بھ او گفت:اگر مروان را بھ شما تحویل مىداد،پیش

19 (از این كھ حكمى درباره او ثابتشود،كشتھ مىشد ) .

 روایت كرده است كھ على (ع) بھ زبیر-آن گاه كھ ھر دو در بصره بودند-فرمود:«آیا از من خون عثمان را مىخواھى در حالى كھ36) ضمن رویدادھاى سال 3185طبرى در تاریخ خود (ص 
تو خود او را كشتى؟خداوند امروز بر مدافعترین ما از او (عثمان) چیزى را مسلط كرده است كھ خوش ندارد.»البتھ معاویھ،رئیس حزب اموى،نھ تنھا از كسانى نبود كھ با امام (ع) بیعت

كرده بودند،بلكھ از بیعتخوددارى كرده بود،بدین گونھ،ھر چند مىبایست پس از بیعت مردم مدینھ با امام (ع) ،او ھم بیعت مىكرد،ولى در مسؤولیتبا زبیر و طلحھ كھ با امام بیعت كرده
بودند،برابر نبود،زیرا شورش این دو،در برابر امام (ع) نقض بیعتشرعى بود كھ اطاعت ایشانرا از امام (ع) ،تا وقتى كھ مطابق كتاب خدا و سنت پیامبرش عمل كند،واجب و لازم
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مىساخت،در صورتى كھ على (ع) از ھمھ مردم در پیروى از كتاب و سنت پایدارتر بود.خداوند متعال بر وفاى بھ بیعت دستور داده است و فرموده است:«و ھر كھ بیعتشكنى كند بھ زیان خود
بیعت را شكستھ است.ھر كس بھ آنچھ كھ با خدا عھد بستھ است وفا كند پس پاداش فراوانى از جانب او دریافتخواھد كرد.»پیامبر (ص) بھ قتل بیعتشكنان امر فرموده است. مسلم در صحیح

:خود از پیامبر (ص) نقل كرده است كھ او فرمود

« .ھمو روایت كرده است) 20 (ھمانا چنین و چنان خواھد شد.ھر كس بخواھد كار این امت را بھ تفرقھ بكشد در حالتى كھ جمع و یگانھاند،ھر كس مىخواھد باشد،گردنش را با شمشیر بزنید»
كھ پیامبر (ص) فرمود:«ھر كھ از فرمان سر پیچى كند،و از جماعت جدا شود،بھ مرگ جاھلیت مرده است،و ھر كس زیر پرچم گمراھى پیكار كند و براى تعصب قومى خشمگین شود و یا بھ

تعصب فرا خواند و یا بھ عصبیت قومى كمك كند و كشتھ شود بھ قتل جاھلیت كشتھ شده است.ھر كھ بر امت من خروج كند و نیك و بد آن را مورد حملھ قرار دھد و باكى از فرد با ایمان
21 (نداشتھ باشد و بھ پیمان كسى كھ پیمانى از او بھ گردن دارد وفا نكند،نھ او از من است و نھ من از او» ) .

براستى انتظارى كھ از عایشھ،طلحھ و زبیر با آن مقام و منزلت دینى وجود داشت،ھرگز از معاویھ كھ ھیچ سابقھ دینى نداشت،و ھیچ گاه در ردیف خوبان بھ شمار نیامده بود،وجود نداشت
زاین سھ تن از پیامبر (ص) خدا درباره على (ع) مطالبى شنیده بودند كھمعاویھ نشنیده بود.اگر ھم معاویھ و دیگر امویان مانند آنچھ كھ آن سھ تن از پیامبر (ص) شنیده بودند،مىشنیدند،با

ھم از آن سھ تن انتظار مىرفت كھ بھ گفتھ پیامبر (ص) گوش دھند و آن را بھ كار بندند و نھ از معاویھ كھ مردى مادى و فرصت طلب بود.براستى كھ اصحاب،از جملھ عایشھ و
زبیر،مىدانستند كھ پیامبر (ص) روز غدیر خم در-باره على (ع) فرمود:«بار خدایا!ھر كھ او را دوست دارد،دوستبدار;و ھر كھ او را دشمن دارد،دشمن بدار!»پیامبر (ص) بھ

این عبارتھا آشكارا بر این دلالت دارد كھ) 22 (على،فاطمھ،حسن و حسین (ع) فرمود:«من با كسانى كھ با شما در صلح باشند،در صلحم،و با آن كھ با شما در ستیز باشد،در ستیزم.»
محاربان با على،محارب با پیامبر خدایند و دشمن على دشمن خدا و رسول خداست.پس،اقدام این بزرگان در دشمنى با على (ع) و جنگیدن با او پیشامد عجیبى بود كھ ھیچ دلیل موجھى

.براى آن قابل تصور نیست

زبیر بویژه در خور ملامت است زیرا او مردى است كھ روز بیعتبا ابو بكر دستبھ قبضھ شمشیر ایستاد و گفت:ھیچ كسى از على بن ابى طالب (ع) سزاوارتر نیست.او آماده بود تا در راه
بیعت على،اگر على (ع) مىخواست آن روز مبارزه كند،بجنگد و كشتھ شود.پس،چگونھ او بھ خود اجازه داد،پس از این كھ با امام (ع) بیعتشرعى بھ عمل آمد و خود او نیز بیعت كرد، رو در

روى او بایستد و بھ او اعلان جنگ كند و خون ھزاران مسلمان را در راه از بین بردن خلافت او بریزد؟

و جمعى ازمورخان نقل كردھاند.حاكم در صحیح خود المستدرك-بھ اسناد خود از) 24 (زبیر قابل سرزنش است.زیرا از رسول خدا (ص) شنید كھ وى با على (ع) خواھد جنگید،در ،و طبرى
چھار طریق نقل كرده است كھ على روز جنگ بصره بھ زبیر،خاطرنشان كرد كھ پیامبر (ص) بھ زبیر فرمود،ھمانا با على در آینده مبارزه خواھد كرد در حالى كھ ستمكار است و زبیر ھم

25 (بدان اقرار كرد و گفت كھ او سخن پیامبر (ص) را فراموش كرده بوده است ) .

عایشھ بیش از دیگران در خور ملامت است،زیرا او ھمسر پیامبر (ص) بود،و از اندازه علاقھ پیامبر (ص) نسبتبھ على (ع) آگاھى داشتھ است.عایشھ،ھنگامى كھ از حضور على در كنار
.پیامبر و نجواى آنان با یكدیگر اظھار ناراحتى كرد،پیامبر (ص) او را سرزنش فرمود،و از این روش برحذر داشت

ابن ابى الحدید در شرح نھج البلاغھ از ابو مخنف گفتگویى را نقل مىكند،كھ در آستانھ عزیمت عایشھ بھ بصره میان او و ام سلمھ،ھمسر دیگر پیامبر (ص) روى داده است.او از ام سلمھ
خواست تا ھمراه وى باشد،ام سلمھ،مطالبى را بھ او یادآورى كرد كھ وى آنھا را انكار نمىكرد از آن جملھ این بود كھ آن دو با رسول خدا (ص) بودند و رسول الله با على (ع) خلوت كرد و

این خلوت طول كشید.سپس عایشھ خواست كھ ناگھانى بر آن دو وارد شود و ام سلمھ او را مانع از این كار شد،پس او ناراحتشد و بعد با گریھ برگشت.عایشھ بھ ام سلمھ گفت:بھ على
گفتم:من از پیامبر (ص) بجز یك روز از نھ روز ندارم.آن یك روز را ھم تو اى پسر ابو طالب،بھ من وا نمىگذارى؟سپس،پیامبر خدا (ص) خشمگین و با چھرھاى گلگون رو بھ من كرد و

«.فرمود:«بھ عقب برگرد!بھ خدا قسم كسى او را خشمگین نمىسازد-،چھ از خانواده من باشد یا از دیگر مردم مگر این كھ از ایمان خارج شده باشد

تھیھ مىكرد و آن غذا مورد توجھ پیامبر (ص) قرار) 26(از چیزھاى دیگر این بود كھ آن دو با پیامبر (ص) بودند و عایشھ سر رسول خدا (ص) را مىشست و ام سلمھ براى او غذا (حیس) 
گرفت،سپس سر خود را بلند كرد و فرمود:«اى كاش مىدانستم،كدام یك از شما دارنده آن شتر دم دراز ھستید و سگھاى حواب[نام محلى]بھ او پارس مىكنند،و او در آن حال از راه منحرف
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است؟ام سلمھ گوید،من دست از غذا كشیدم،و گفتم:پناه مىبرم بھ خدا و رسولش از چنان حالتى.آن گاه،پیامبر دستبھ پشت تو زد و فرمود:مبادا تو آن زن باشى!سپس فرمود:اى دختر ابى
«.امیھ مبادا كھ تو آن زن باشى (و دوباره رو بھ عایشھ كرد و گفت:) «اى حمیرا!اما من تو را بر حذر مىدارم

مطلب سومى كھ ام سلمھ بھ خاطر عایشھ آورد،این بود كھ آن دو نفر با رسول خدا در مسافرتى بودند.على قبول كرده بود تا كفشھاى رسول خدا را وصلھ كند و ھمچنین شستشوى جامھھاى
،نشستھ بود،و على شروع بھ دوختن كفش كرده بود،در آن بین ابو بكر، كھ عمر نیز) 27 (آن حضرت را بھ عھده داشت.كفش پیامبر (ص) پاره شده بود و خود،آن روز زیر درختسمره

ھمراه او بود،سر رسید.از پیامبر (ص) اجازه ورود گرفتند.ام سلمھ گوید:ما پشت پرده رفتیم آن دو درباره مسالھ مورد نظر خود با پیامبر (ص) وارد گفتگو شدند.سپس،عرض كردند یا
رسول الله!ما قدر و منزلت رفیقمان (على) را نمىدانیم.اگر آن كسى را كھ جانشین خود براى ما قرار مىدھى اعلام مىكردى تا پناھگاه ما باشد،خوب بود.آن گاه،پیامبر (ص) بھ ایشان

.در نتیجھ،آن دو خاموش شدند و) 28 (فرمود،براستى كھ من مقام او را مىدانم و اگر آن را اعلام كنم،از پیرامون او پراكنده مىشوید،چنان كھ بنى اسرائیل از ھارون پسر عمران پراكنده شدند
بیرون رفتند.سپس كھ ما نزد رسول خدا (ص) رفتیم،من كھ جرات بیشترى داشتم بھ پیامبر گفتم:اى پیامبر!چھ كسى را جانشین خود براى آن دو قرار دادى؟فرمود: وصلھ زننده كفش را،و
پایین كھ آمدیم كسى را جز على ندیدیم.عرض كردم:اى پیامبر خدا (ص) !كسى را جز على نمىبینم،فرمود:ھموست.البتھ عایشھ بھ تمام آنچھ كھ ام سلمھ یادآور شد،اقرار كرد.ام سلمھ،بھ او

گفت:من ام سلمھ ھستم،تو دیروز مردم را بر عثمان مىشورانیدى و درباره او بدترین سخن را مىگفتى،و نام او پیش تو غیر از پیر خرف چیز دیگرى نبود.براستى كھ تو منزلت على بن ابى
و) 30 (. حدیث ھشدار پیامبر (ص) بھ عایشھ را كھ سگھاى حواب[نام محلى]بھ او پارس خواھند كرد، جمعى از مورخان از جملھ ابن اثیر) 29 (طالب را در نزد رسول خدا (ص) مىدانى

و شمارى از محدثان از آن جملھ حاكم،نقل كردھاند.حاكم در مستدرك مطلب ذیل را روایت كرده است) 31 (طبرى :

چون عایشھ بھ یكى از سرزمینھاى بنى عامر رسید،سگھاى آن جا پارس كردند،پس گفت: چھ آبى است این جا؟گفتند:حواب.گفت:من جز بھ بازگشتخود نمىاندیشم.زبیر گفت:نھ! ھمین كھ»
پیشاپیش بروم و مردم تو را ببینند میان خود صلح مىكنند.عایشھ گفت:من مصلحت را تنھا در بازگشتخود مىبینم،از پیامبر خدا (ص) شنیدم مىفرمود چگونھ خواھد بود حال یكى از شما زنان

32 (در آن موقعى كھ سگھاى حواب،پارس كنند ) .

حاكم از ام سلمھ نقل كرده است كھ او گفت پیامبر (ص) خروج یكى از امھات-المؤمنین را متذكر شد،عایشھ خندید.آن گاه،پیامبر (ص) فرمود:مواظب باش اى حمیرا!مبادا كھ تو باشى.سپس
33 (توجھى بھ على كرد و فرمود:اگر چیزى از امور مربوط بھ عایشھ در اختیار گرفتى با او مدارا كن ) !

البتھ ام سلمھ كردار عایشھ را برایش مجسم كرد و چھ خوب مجسم كرد،آن گاه كھ بھ او گفت: «...تو نبودى كھ گفتى اگر پیامبر خدا (ص) ،بعد از این در یكى از بیابانھاى پھناور با تو
روبرو شود-در حالى كھ سوار بر شترى-از چشمھاى بھ چشمھ دیگرخواھى رفت؟در حقیقت چشم خدا ناظر بر تو است و بر پیامبر خدا (ص) وارد مىشوى.اگر من ھمین راه تو را بروم و
بعد بھ من بگویند:وارد بھشتشو،من شرم خواھم داشت كھ محمد (ص) را ملاقات كنم در حالى كھ آن حجابى را كھ براى من مقرر داشتھ بود بھ یك سو نھاده باشم.خانھات را براى خودت

سنگر كن،پوشش حیا را قرارگاه خود بساز،تا این كھ او را ملاقات كنى در حالى كھ تو مطیعترین فردى باشى كھ گردن بھ فرمان خدا نھاده است،و در مدتى كھ از پیامبر (ص) جدا شدھاى،
بیش از ھمھ یار و یاور دین باشى!اگر من سخنى را بھ خاطر تو بیاورم كھ با آن آشنایى،ھر آینھ تو را ھمچون مارى آرام خواھد گزید.عایشھ گفت:چقدر موعظھ تو براى من دلنشین

است!اما موضوع از آن قرار نیست كھ تو گمان مىبرى و البتھ راه خوب آن راھى است كھ در آن راه دو گروه دشمن جان ھم (و یا گفت:منزجر از ھم) بھ من پناه آوردھاند كھ اگر من در
34 (خانھ بنشینم، نھ زحمتى متحمل،و نھ گناھى مرتكب شدھام،ولى اگر از خانھ بیرون روم پس ناگزیر ثواب بیشترى از آن سو عاید من،خواھد بود» ) .

واز مسائل شگفت آمیز،این كھ عایشھ پاسخ مىدھد كھ او مىخواھد قیام كند براى این كھ دو گروه متخاصم بھ او پناھنده شدھاند،در صورتى كھ نھ تنھا یكى از دو گروه (گروه امام (ع) ) بھ ا
پناھنده نشده بود،بلكھ ناراضىترین مردمان نسبتبھ قیام او بودند و گروه دوم،اگر عایشھ آن را بھ دشمنى با على (ع) رھبرى نمىكرد با على خصومتى نداشت.ولى انسان وقتى تصمیم بھ

.انجام كارى گرفتبراى توجیھ آن از یافتن بھانھاى،براى خود،عاجز و درمانده نیست

نھبراستى كھ ام المؤمنین عایشھ تمام این اعمال را انجام داد در حالى كھ قرآن زنان پیامبر (ص) را مامور بھ ماندن در خانھھایشان مىسازد:«و در خانھھایتان قرار گیرید و بھ مردان بیگا
35 (زینتتان را مانند زمان جاھلیت نخستین ظاھر مسازید» ) .
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نتیجھگیرى

با ھمھ اینھا،ما درباره رھبران سھ گانھ جز خوبى حق نداریم بگوییم و باید براى ایشان و برادرانمان كھ پیش از ما ایمان آوردھاند آمرزش بخواھیم.در حقیقت كار ایشان و عملى كھ انجام
:دادھاند مربوط مىشود بھ خدا و اوست كھ باید درباره عمل ایشان حكم كند،و لیكن در این جا مسایلى ھست كھ حق داریم آنھا را از این رویدادھا نتیجھگیرى كنیم،از آن جملھ

اگر آن رھبران بزرگ،ریختن این ھمھ خون را در راه تحقق ھدفھاى خویش حلال مىشمردھاند،پس،منطقى نیست كھ سنتھا و احادیث روایتشده آنان را حجتبدانیم،مگر با آنچھ از طریق (1)
دیگر مورد اعتماد از پیامبر (ص) نقل كردھاند موافقت و ھمخوانى داشتھ باشد. توضیح آن كھ،كسانى كھ نقض بیعت نیكان و بر افروختن آتش جنگى از این دست را میان مسلمانان حلال

.بشمارند از اشخاص عادلى كھ روایتھاى،ایشان مورد قبول باشد نخواھد بود، زیرا كسى كھ بھ ریختن خونھا اھمیت ندھد از نقل روایت نادرست ھم اجتناب نخواھد كرد

ھر گاه براى مسلمانان جایز نباشد كھ درباره ام المؤمنین،طلحھ و زبیر جز خوبى بگویند، با این كھ ایشان با امیر المؤمنین و برادر پیامبر (ص) ،بھ مبارزه برخاستند،پس بھ مصلحت (2)
مسلمانان نیست تا درباره كسانى نیز كھ از صحابھ بزرگ،خلفا و یا دیگران،انتقاد مىكنند و یا موضع غیر دوستانھاى نسبتبھ آنان مىگیرند،جز سخن خیر بگویند،زیرا جنگ با صحابى بزرگ

.در نزد خدا بزرگتر است تا انتقاد و یا موضعگیرى غیر دوستانھ در برابر او

البتھ مسلمانان بر خود لازم مىبینند تا رھبران سھ گانھ را احترام كنند،و از خدا براى آنھا رضامندى و آمرزش بخواھند،با وجود این كھ،بھ نبرد و پیكار با رئیس خاندان پیامبر (ص) و
برادرش[امام على] (و اگر فرصتى دست مىداد بھ كشتن او) اقدام كردند.بنابراین منطقى خواھد بود تا ھمان موضعگیرى را نیز درباره كسانى داشتھ باشندكھ نسبتبھ بقیھ افراد از بزرگان

.اصحاب موضعى غیر دوستانھ دارند،زیرا قانون اسلامى امتیاز بردار نیست.آنچھ بر این رھبران سھ گانھ منطبق است لازم استبر بقیھ مسلمانان نیز انطباق داده شود

گاھىزمانى بود كھ انتقاد از یك صحابى بر مردم حرام نبود.و انتقاد مسلمانان نسبتبھ خلفا بھ قصد افترا بھ آنان نبود،بلكھ آن كار را با این انگیزه فكرى مىكردند كھ اعتقاد داشتند;خلفا 
.صواب و گاھى خطا مىكنند

یىرھبران سھ گانھ با على جنگیدند،با این كھ مىدانستند بر خطایند،پس،اگر ما باید اینان را ارج نھیم،و درباره ایشان خیر بگوییم;بنابراین حق نداریم بر گروھى از مسلمانان خرده گیریھا
كنیم كھ عمل آنھا كمتر از قتل و جنگ است،و ھمچنین حق نداریم،ھمانند عوام مسلمانان بھ كفر و فسق آنان حكم كنیم.از منطق و انصاف بھ دور است كھ بعضى از مسلمانان بھ بعضى دیگر

بھ خاطر عقاید آنان پیرامون رویدادھاى تاریخى اسلام و شخصیتھاى اسلامى-تا وقتى كھ آن عقاید با صریح قرآن و یا سنت متواتر پیامبر (ص) كھ اجماع امتبر آن است،مخالفت نداشتھ
باشد-نسبت فسق دھند.در قرآن و سنت مورد اجماع چنان چیزى وجود ندارد كھ انتقاد از بزرگان صحابھ،و یا موضعگیرى نسبتبھ آنان را بھ نحوى كھ با موضع توده مسلمانان ھماھنگ

.نباشد،ممنوع اعلام كند

براستى مسلمانانى كھ عقاید مختلف،درباره اصحاب پیامبر (ص) دارند-على رغم اختلاف عقیدھشان در این مورد-بھ حكم قرآن،برادرند،و دورى از ھم و كاشتن تخم كینھ در دل یكدیگر،و یا
.درباره دین و ایمان،ھم را متھم ساختن،بر آنان حرام است

البتھ این رھبران سھ گانھ بودند كھ باب جنگھاى خانگى را بھ روى جامعھ اسلامى گشودند.براستى آنان نخستین جنگ خونینى را كھ ھزاران تن از دو طرف در آن جان سپردند آغاز (3)
كردند،و با دعوت خود یگانگى مسلمانان را چنان بر ھم زدند كھ دیگر آن وحدت بھ جاى خود برنگشت.درك این مطلب براى خردھاى ما بس دشوار است كھ چگونھ این بزرگان بھ ریختن

.آن ھمھ خون،جرات پیدا كردند.در حالى كھمىدانستند،كشتن یك مؤمن از روى عمد-بھ شھادت قرآن-آتش ھمیشگى دوزخ را بھ ھمراه دارد

البتھ جنگ صفین با تمام سھمگینى و سختیش جز پیامدى،از پیامدھاى جنگ بصره نبود.بنابراین اگر ام المؤمنین،طلحھ و زبیر از امام پشتیبانى مىكردند و بھ صورت دستھ جمعى و یا (4)
انفرادى بھ شھرھاى اسلامى مىرفتند و مردم را وادار بھ اطاعت از وى و رفتن بھ زیر پرچم او مىكردند بىشك معاویھ،جسارت مبارزه با على (ع) را پیدا نمىكرد،آرى،اگر رھبران سھ گانھ آن

كار را كرده بودند،معاویھ در مىیافت كھ اگر با امام (ع) مبارزه كند،در جنگى زیان بخش درگیر شده است كھ بھ نابودى خود او و نابودى سپاھیانش مىانجامد و بدین گونھ در برابر حكومت
على (ع) سر تسلیم فرود مىآورد.و لیكن ھنگامى كھ او دید بخش بزرگى از مردم عراق،نظر او را تایید مىكنند و موضع او را مىپذیرند و از طرفى رھبرانى از بزرگترین اصحاب پیش از او
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.بھ مبارزه با امام پرداختھاند،دریافت كھ آرمانش در پیروزى بر امام آرمانى نامعقول و دور از دسترس نیست

حقیقت مطلب این است كھ جنگ بصره عاملى نیرومند در عدم استقرار امر خلافتبراى امام (ع) و استقرار آن براى معاویھ،در نھایتبود و على رغم این كھ امام (ع) بر این رھبران در جنگ
بصره پیروزى قاطع یافت،در حقیقت زیانھایى كھ بھ ھر دو سپاه وارد شد،تا حد زیادى از نیروى امام كاست.قبایل سپاه شكستخورده،چون ھزاران نفر از دست داده بودند در دلھایشان

شرارت و كینھ را مخفى داشتند و قبایل سپاه پیروز براى درگیر شدن با جنگ دیگرى (در برابر معاویھ) بھ ضعف گراییده بودند،زیرا خونھاى فرزندانشان در جنگ بصره ریختھ شده بود.اما
.معاویھ با لشكر خود بیرون از معركھ در كمین نشستھ بود و بھ تاب و توان و ساز و برگ و یاران خویش مىافزود

اگر قریش در خلال سالھاى خلافتخلفاى سھ گانھ مقدارى از كینھھاى خود را نسبتبھ على (ع) -بھ دلیل ضربھھایى كھ از شمشیر وى در زمان پیامبر (ص) در جنگھاى بدر و احد و احزاب
.دیده بود-فراموش كرده بودند ولى براستى جنگ بصره،كھ قریشھفتاد تن از سران خود را در آن از دست داد،آن كینھھا را زنده كرد،و كینھھاى دیگرى نیز بر آن افزود

ما حق داریم كھ بگوییم حركت رھبران سھ گانھ خلافت را شده را بھ سلطنت مصیبتبار بنى امیھ تغییر داد.اگر رھبران سھ گانھ آن جنگ شوم را بر پا نكرده بودند على (ع) مىتوانستبھ بیرون
.از مرزھاى جھان اسلام بپردازد و با شجاعت فوق العاده خود با دشمنان اسلام مقابلھ كند

البتھ آن رھبران سھ گانھ حملھ تحریك آمیز خود را بر ضد عثمان شروع كردند،بھ سبب این كھ ایشان مىترسیدند،خلافت از او بھ خویشاوند امویش منتقل شود و در میان آنان پا برجا
بماند،چون طلحھ و زبیر بھره خویش را از خلافتبھ دست نیاوردند.رھبران سھ گانھ با شورش خونین خود بر ضد على (ع) حملھ تحریك آمیزشان درباره عثمان را دنبال كردند و در نتیجھ،

.معاویھ را بھ خلافت رساندند و چیزى را تحقق بخشیدند كھ مىكوشیدند سر نگیرد و انجام نیابد
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